
چهار شنبه  3 مرداد 1397

11 ذى القعده 1439

25 جولاى 2018  سال سى  ويكم  

شماره 8741 

 zen
deg

i@q
uds

onl
ine.

ir 

1316

حوادث ايران

دستگيرى باند
 قاچاق دختران به اسرائيل

بلاروس: وزارت كشور 
بلاروس از انهدام باند 
قاچاق دختــران اين 
كشور به اسرائيل خبر 

داد.
 يك اسرائيلى 57 ساله 
با راه اندازى باندى در 
«مينســك»، اقدام به اغفال دختران و انتقال آنان به 

اسرائيل مى كرد.
به گفته وزارت كشور بلاروس تا كنون 6 نفر در ارتباط 
با اين گروه تبهكار دستگير شده اند و تحقيقات دراين 

خصوص ادامه دارد.
پليس بلاروس نيز درايــن باره گفــت: قربانيان اين 
پرونده عمدتاً دختران جوانى هستند كه در شبكه هاى 
اجتماعى و ســايت هاى دوســت يابى شناسايى شده 
بودند، در ادامه به آنان پيشــنهاد ازدواج با شهروندان 
خارجى و يــا كار با درآمد بالا در خارج از كشــور داده 

شده بود.
در ادامه واســطه هاى اين باند، با تهيــه بليت هواپيما 
زمينه خروج دختــران را فراهم مى كــرده و قربانيان 
سپس به باندهاى مافيايى فحشــا در اسرائيل تحويل 

داده مى شدند.
پليس بلاروس احتمال مى دهد كــه قربانيان ديگرى 
از دختران جوان روسيه و اوكراين به وسيله اين گروه 
قاچاقچيان انسان به اسرائيل فرســتاده شده باشند.

(ايسنا)

قتل دختر 13 ساله در آمريكا
آمريكا: دختر 13 ســاله آمريكايى توسط پسرعمو و 
برادرش مورد تعرض قرار گرفت و پــس از آن به قتل 

رسيد.
طبق گزارش پليس، اين دو مرد زمانى به دختر جوان 
تجاوز كردند كه او در حمام بود. عاملان جنايت كه برادر 
و پسر عموى مقتول بودند، به علت اين كه مى دانستند 
او جنايت آن ها را لو خواهد داد، دختر جوان را به قتل 

رساندند.
طبق اعترافات اين دو جوان، آن ها به دليل وسوسه هاى 
شــيطانى به ســراغ دختر بيچاره رفتند و آينده او را 
به تباهى كشــاندند و مدعى بودند كــه كنترل اميال 
جنسى شان به حدى سخت بود كه به مقاومت دختر 
بيچاره توجهى نكرده و فقط به هدف شــوم خود فكر 

مى كردند.
عاملان جنايت در حال دفن كردن جسد دختر جوان 
دستگير شدند. پليس پس از ثبت اظهارات و اعترافات 

مجرمين آن دو را راهى دادگاه كرد. 
طبق رأى هيئت منصفه اين دو جنايتكار به 10 سال 

زندان محكوم شدند.(ركنا)

مراسم «قسامه»
براى اثبات گناهكارى عروس خانواده 

ركنا: اولياى دم مرد جوانى كه در خانه اش 
كشته شده بود، سرانجام توانستند 50 نفر از 
بستگان نسبى خود را براى برگزارى مراسم 
قســامه و اثبات گناهكارى عروسشــان به 

دادگاه معرفى كنند.
دوم فروردين ســال 94 سجاد 30 ساله در 
خانه اش در محله نعمت آباد كشــته شد. 
همســر وى به نام طاهره به مأمور ان گفت: 

وقتى من و شوهرم با هم درگير شديم او با چاقو به سينه اش زد و خودكشى كرد.
گزارش پزشكى قانونى كه اعلام كرده مرد جوان بر اثر اصابت تيغه چاقو از سوى يك 
نفر ديگر به قتل رسيده اســت، پرونده را وارد مرحله تازه اى كرد و طاهره به اتهام 

قتل بازداشت شد.
وى در شعبه چهارم دادگاه كيفرى يك استان تهران پاى ميز محاكمه ايستاد و مادر 

شوهرش براى وى حكم قصاص خواست.
در آن جلسه زن جوان گفت: من و سجاد هشت سال پيش در شهرستان با هم ازدواج 
كرديم و براى زندگى به تهران آمديم. چون بچه دار نمى شــديم، خانواده سجاد در 

زندگى مان دخالت مى كردند وخيلى اوقات موجب درگيرى بين ما مى شدند.
ســجاد مدتى بود معتاد و عصبى شــده بود. چون روز ششــم عيد جشن عروسى 
برادرزاده ام بود، از سجاد خواستم تا براى شــركت در جشن عروسى به شهرستان 
برويم، اما او بهانه گيرى كرد و سر همين موضوع با هم درگير شديم. دعوا تا نيمه شب 
ادامه داشت و به كتك كارى هم كشيده شــد. صبح وقتى از خواب بيدار شدم براى 

خريد از خانه بيرون رفتم تا لوازم صبحانه را آماده كنم.
وى ادامه داد: اما وقتى برگشتم و سجاد فهميد براى صبحانه كره نخريده ام بار ديگر 
بهانه گيرى را از سر گرفت.او حال طبيعى نداشت كه به آشپزخانه رفت و يك كارد به 
دست گرفت و به سينه اش زد. من چاقو را از سينه اش بيرون كشيدم و با داد و فرياد 

همسايه ها را خبر كردم.
دادگاه طاهره را به قصاص محكوم كرد اما اين حكم در ديوان عالى كشور تأييد  نشد. 
به اين ترتيب پرونده دوباره تحت رسيدگى قرار گرفت. سرانجام قضات دادگاه پس 
از مشورت اين پرونده را لوث تشخيص داده و حكم به برگزارى قسامه دادند. قرار بود 
اولياى دم 50 نفر از بستگان نســبى خود را براى اثبات گناهكارى طاهره به دادگاه 
معرفى كنند. اما توانستند 46نفر را به دادگاه معرفى كنند. به اين ترتيب از دادگاه 
مهلت گرفتند. آن ها ديروز 4 نفر ديگر از بستگان نسبى خود را براى اداى سوگند به 

دادگاه معرفى كردند و تعداد قسم ها به 50 نفر رسيد.
با اتمام برگزارى مراسم قســامه قضات دادگاه آن را پذيرفتند و قرار شد طاهره در 

جلسه بعدى دادگاه آخرين دفاعش را مطرح و قضات براى وى حكم صادر كنند.
طبق قانون چنانچه اوليا دم بتوانند مراسم قسامه را برگزار كنند، براى متهم پرونده 

حكم قصاص صادر خواهد شد.

تنفر، عامل سرقت 50 ميليون تومانى
خط قرمز: رئيس پليس آگاهي خراسان رضوي از دستگيري زن جواني خبر داد كه 

در پي اختلاف خانوادگى با يكي از بستگانش، به خانه آن ها دستبرد زد. 
 سرهنگ  حسين بيات مختاري گفت: در پي گزارش سرقت مقاديري طلا به ارزش 
500 ميليون ريال از خانه مسكوني واقع در بلوار مصلاي مشهد، تحقيقات پليسي 
در اين رابطه آغاز شــد. وي افزود: كارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پليس آگاهي، 
تحقيقات گســترده اى در اين رابطه انجام دادند كه پس از بررســي دقيق صحنه 
سرقت، به سرنخ هايي دســت يافتند كه نشان مي داد يك زن جوان عامل دستبرد 
به خانه مسكوني است. رئيس پليس آگاهي خراســان رضوي گفت: در ادامه عامل 
سرقت چهره زني و مورد شناسايي قرار گرفت. وي افزود: زن جوان سرانجام دستگير 
و مشخص شد او ازبستگان شاكى پرونده است.  زن جوان در بازجويى هاى اوليه اظهار 
داشت، در پي اختلاف و تنفرى كه از اين خانواده داشته است، پس از اطلاع از خالي 

بودن خانه، نقشه سرقت طلا ها را طراحي مي كند.
ســرهنگ بيات مختاري افزود: متهم پرونده با سوء اســتفاده از اعتماد صاحبخانه 
و كليدي كه از قبل تهيه كرده بود، در فرصتى مناســب وارد خانه شــده و دست 
به ســرقت 500 ميليون ريالى طلاجات مى زند. وى تصريح كرد: در ادامه متهم به 

دادسرا منتقل شد.

حوادث جهان

 اولياى دم مرد جوانى كه در خانه اش 
 نفر از 
بستگان نسبى خود را براى برگزارى مراسم 
قســامه و اثبات گناهكارى عروسشــان به 

 ساله در 
خانه اش در محله نعمت آباد كشــته شد. 

 

عقيل رحمانى:  دو هفته پيش دادســتان 
مشهد از سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان 
خواست تا هرچه سريع تر اسامى افرادى را كه به 
هر نحوى ارز دولتى براى واردات كالا دريافت 
كرده اند اعلام نمايد، اما اين اقدام هنوز از سوى 

اين سازمان صورت نگرفته است.
غلامعلى صادقى دادســتان عمومى و انقلاب 
مركز استان به موضوع تخصيص ارز مسافرتى با 
توجه به شرايط اقتصادى موجود واكنش نشان 
داد و در اين باره گفت: تخصيــص ارز دولتى 
براى سفرهاى غير ضرور در حال حاضر، عملاً 
تضييع منابع ارزى مى باشــد و اين امر با توجه 
به وضعيت فعلى منابع ارزى كشور، به مصلحت 

عموم نيست. 
دادستان عمومى و انقلاب مركز استان ادامه 
داد: اختصاص ارز مســافرتى به افرادى كه 
بنا به ضــرورت به خارج از كشــور مى روند، 
مانند بيمارانى كه شــرايط مداواى آن ها در 
داخل كشور فراهم نيست، يا افرادى كه براى 
تحصيل مجبور هســتند به خارج از كشــور 
ســفر كنند، با افرادى كه براى سفرهاى غير 
ضرور به خارج از كشــور مى روند دو مقوله 

متفاوت است.
وى تصريح كرد: براى گروه اول، اختصاص ارز 
دولتى قابل توجيه و قابل پذيرش است، اما براى 
گروه دوم اين امر به هيچ عنــوان قابل توجيه 

نيســت. چرا دولت بايد به دسته دوم بين 2/5 
تا 5 ميليون تومان يارانه ارزى پرداخت نمايد، 
در حالى كه اين افراد از اقشار مرفه و دهك هاى 

بالاى جامعه محسوب مى شوند.
قاضــى صادقــى ادامــه داد: در ايــن زمينه 
بررسى هايى انجام و طبق آن مشخص شد، در 
سه ماه اخير حدود 5000 ميليارد تومان يارانه 
ارزى به سفرهاى خارجى اختصاص داده شده؛ 
در حالى كه هر ايرانى در طول يك سال فقط 

534 هزار تومان يارانه دريافت مى كند. 
دادستان مركز اســتان همچنين بيان داشت: 

با توجه به اختيارات حاصلــه از بندهاى 2و 5 
اصل 156 قانون اساســى و در دفاع از حقوق 
عمومى و پيشگيرى از وقوع جرم، مكاتبه اى با 
دادستان محترم كل كشور صورت گرفت و در 
اين باره پيشنهاد شد كه موضوع از سوى بانك 
مركزى پيگيرى شود تا در خصوص تخصيص 

ارز مسافرتى تجديدنظر صورت پذيرد.
 اين مقام قضايى تصريــح كرد: اگر يارانه ارزى 
كه براى مسافرت هاى خارجى به برخى افراد 
تخصيص مى يابد، صرف مقاصد گردشــگرى 
داخلى شــود، نه تنهــا ارزى از كشــور خارج 

نخواهــد شــد بلكه ايــن امر باعث تشــويق 
گردشگران خارجى جهت ســفر به ايران نيز 

مى شود.
در كنار اين اقــدام علاوه بر ايجاد اشــتغال و 
رونق توليدات وابسته در كشور، صرفه جويى 
در منابع ارزى كشور هم صورت خواهد گرفت. 
اين مقام قضايى باگلايه از ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان در اين راســتا گفت: 
دو هفته پيش مكاتبه اى با ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان شــد و از آن ها خواسته 
شد فهرســت اشــخاص حقيقى و حقوقى را 
كه از ابتداى ســال جارى تا به امروز در سطح 
استان، ارز دولتى به منظور واردات كالا دريافت 
نموده اند اعلام كنند؛ اما تاكنون پاسخى در اين 

زمينه واصل نشده است. 
دادستان مشهد ادامه داد: سازمان مذكور بايد 
در ارسال فهرست مذكور تسريع به عمل آورد 
و چنانچه احساس گردد تعللى در اين خصوص 
صورت مى پذيرد، راهكارهاى قانونى لازم وجود 

دارد تا از حقوق عمومى دفاع گردد. 
وى در پايان گفت: البته همكارى مناسبى جهت 
برخورد با اخلالگران بازار ارز و مبارزه با قاچاق 
كالا بين دستگاه هاى مسئول و دادستانى مركز 
استان وجود دارد و اقدامات زيادى هم در اين 
راستا توسط سازمان تعزيرات حكومتى استان 

صورت گرفته است.

دادستان مشهد ضمن گلايه از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

اسامى دريافت كنندگان ارز دولتى به دادستانى اعلام نشده است

باشگاه خبرنگاران: دادســتان تهران تصريح كرد: بخشى از 
عوامل شكل گيرى پرونده هاى فســاد، به تصميمات مسئولان 
دستگاه هاى اجرايى بر مى گردد، كه آن هم خارج از اراده دستگاه 
قضايى اســت. نمونه هاى آن را در حوزه سكه، واردات كالا، ارز و 

خودروهاى وارداتى شاهد بوديم.
جعفرى دولت آبادى در خصوص افزايش قيمت سكه وتصميمات 
گرفته شده در اين رابطه اظهار داشت: دولت تصميم گرفت سكه و 
طلا وارد بازار كند كه در پى آن برخى هم براى خريد اقدام كردند. 
بنابراين قوه قضائيه  در اتخاذ اين تصميم نقش نداشته و اين اقدام 
دولت كه با هدف مهار نقدينگى اتخاذ شد، تاثير  معكوس گذاشت.
جعفرى دولت آبادى به نقش برخى بانك ها در بروز فساد هم اشاره 
كرد و گفت: امروزه برخى بانك ها بزرگ ترين بســتر اقدام ها در 
پرونده هاى فساد اقتصادى هســتند و اينكه برخى بانك ها براى 
اتباع خارجى، متهمــان پرونده هاى اقتصادى يــا افراد متوفى 
حساب بانكى باز مى كنند، در جهت حفظ سود و منفعت است؛ 
غافل از اينكه اقدام هاى پولشــويانه توســط ايــن افراد موجب 
مى شــود نقدينگى در لايه هاى مختلف پنهان شود و اقدام هاى 
دستگاه قضايى در كشف ماهيت پولشويانه اين وجوه با دشوارى 

مواجه گردد.

وى به پرونده متهم «مظلومين» به عنوان يك نمونه پولشــويى 
اشــاره كرد و افــزود: متهمان پرونده پس از مســدود شــدن 
حســاب هايى كه حدود 3 ميليارد تومان موجودى داشت، هيچ 
اعتراضى به دستور قضايى نكردند و مراجعه نكردن آن ها به بانك 
براى رفع مسدودى از حســاب بانكى به جهت رو نشدن دست 

پولشو ها بوده است.
جعفرى دولت آبادى با اشاره به اقدام هاى قضايى از سوى برخى 
دادسراها در سراسر كشــور درجهت توقيف برخى خودروهاى 
وارداتى، اظهار داشــت: نتيجه تحقيقــات پيرامون خودروهاى 
توقيفى نشان مى دهد كه در مواردى، ثبت سفارش ها جعلى و يا 

به قول دولتى ها غيرمتعارف بوده است.
وى افزود: در بهمن سال 1396 سازمان گمرك در اين خصوص 
با وزارتخانه مربوط مكاتبه كرد و وقتــى وزارت صنعت متوجه 
حساسيت ها شــد، موضوع را پيگيرى كه در نتيجه 274 آى پى 

غيرمجاز در سامانه ثبت سفارش كشف شد.
دادستان تهران افزود: حراست وزارت صنعت از بهمن سال گذشته 
پس از بر ملا شدن موضوع و تشكيل پرونده قضايى، چندين نامه 
به دستگاه  امنيتى كشور نوشت، اما دستگاه امنيتى به اين نامه ها 
پاسخ نداد؛ در حالى كه با بررســى آى پى ها، امكان كشف فساد 

پيش از اين هم امكان پذير بود.
دادســتان تهران در خصوص اقدام هاى مهم دادسراى تهران در 
رابطه با يك پرونده فساد اقتصادى گفت: در پرونده گروه «ر-خ»كه 
41 متهم دارد، حضور انواع متهمان و ارتكاب جرايم متعدد توسط 

كارمندان دولت، وكيل، مدير بانك و غيره را شاهد هستيم.
 اين نحوه مشاركت، مؤيد ســازمان يافته بودن اقدام هاى عوامل 
اصلى  آن بود. اين افراد در چندين اســتان فعاليت داشــتند و 
متهمان اصلى پرونده با اعمال نفوذ و پرداخت رشوه موفق شدند 

وجوه زيادى را تحت عنوان تسهيلات از بانك ها دريافت نمايند.
در اين رابطه دو متهم اصلى پرونده، به 15 سال حبس و رد مال 
به ميزان 859 ميليارد تومان و 26 ميليون يورو محكوم شده اند 
كه مبلغ فوق صرفاً نيمى از رد مال است؛ چرا كه نيمى ديگر در 

مرحله  رسيدگى مسترد شده بود.
دادســتان تهران افــزود: در پرونده مذكور بــراى 35 نفرحكم 
محكوميت صادر و دو نفر هم تبرئه شدند. در اين پرونده، رسيدگى 
به اتهامات چهارنفر ديگر همچنان ادامه دارد. اقدام هاى مجرمانه 
اين افــراد از طريق ســه بانك صــورت پذيرفته و بــراى آن ها 
مجازات هايى چون، جزاى نقدى، انفصــال از خدمات دولتى و 

حبس در نظر گرفته شده است.

دادستان تهران مطرح كرد

 كشف 274 آى پى غيرمجاز در سامانه ثبت سفارش خودرو

علامه سيدجعفر مرتضى عاملى در گفت وگو با«قدس آنلاين»:

روشنگرى مكتب رضوى 
عليه ديكتاتورى مأمونى

 گفت و گو با اكبر زنجانپور، بازيگر نقش «فضل بن سهل» 

هنوز هم از مردم بازخورد
«ولايت عشق» را مى گيرم

گفت وگو با عليرضا پاسبان كه سال ها تماس مردم
را به روضه منوره وصل كرد ه است

روى خـط زيـارت
 گفت و گو با آريا عظيمى نژاد، آهنگساز «آمدم  اى شاه پناهم بده»

«قطعه اى از بهشت»
 چگونه ساخته شد

«علامه عطاردى» در شامگاه 3 مرداد 93 
دعوت حق را لبيك گفت

به عُمر ستاره ها

با استقبال مسئولان و مردم مشهد 

دوندگان جاده ولايت 
به حرم رسيدند
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برشى از روايت هاى خد مت چند  خاد م افتخارى
د ر وبلاگ هايى كه حالا كمتر فعال هستند 

عباس قاد رى هم آزاد  شد !
حالا كه نه، ولى قد يم ترها وبلاگ نويسى رونق زياد ى د اشت. هر كسى از 
هر چه د لش مى خواست وبلاگش را پر مى كرد  و قبل از اينكه فيس بوك و 
تلگرام و اينستاگرام د اغ شود ، به تعبير همان روزها پست مى گذاشت. اين 
وبلاگ ها اين روزها هر چند  خيلى به روز نمى شوند ، اما آرشيوشان هنوز 
هم جذابيت هاى خــود ش را د ارد . احمد  عبد االله زاد ه مهنه گويا روزگارى 
نه چنــد ان د ور يكى از همين وبلاگ نويس هاى قهار بود ه اســت؛ خاد م 
افتخارى حرم رضوى كه بيشتر از روزهاى خد متش نوشته است. او براى 
به اشتراك گذارى مطالبش وبلاگى به نام «كبوتر حرم» راه اند اخته كه از 
سال89 كلى خاطره و ماجرا و اتفاق از روزهاى شيفتش توى آن گذاشته 
اســت؛ خاطراتى كه حال و هواى متفاوتى د ارد  و مرورش اين روزها خالى 

از لطف نيست.

 جمعه  6 مرد اد  1391 
لابد  از پيراهن ســفيد  يقه آخوند ى و كت سُرمه اى همرنگ شلوار كه از 
شــد ت گرما روى د ستم اند اخته بود م، فهميد ه بود  كه د ارم براى خد مت 
هفتگى به حرم آقا امام رضا(ع) مشرف مى شوم، چون تا نشستم، صد اى 
آهنگ تند  ماشينش را كم كرد  و بعد  براى اينكه خيالم را د ر اين روزهاى 
اول ماه رمضان راحت كرد ه باشد ، گفت: «اصلاً «رضا صاد قى» مى گذارم.» 
د ر پاسخ به اد بش «آفرينى»  گفتم، ولى از جمله  بعد ش به فكر فرو رفتم، 
گويا خواسته باشــد  آهنگ قبلى را توجيه كند : «عباس قاد رى هم آزاد  
شــد . ارشاد  بهش مجوز د اد . مى گويند  چون مى آيد  و مى رود  و آن ور آب 
نمى ماند ...» توى حرم كه رسيد م، گفتم: خد ايا! عباس قاد رى هم آزاد  شد ؛ 

ما را هم از آتش جهنم آزاد  كن: «مُنَّ علىّ بفكاك رقبتى من النار»

 سه شنبه يك اسفند  1391 
د اشــت وسط صحن جامع مثل باد  مى د ويد  كه پايم را رويش گذاشتم و 
نگهش د اشتم. مشماى فرارى را كه د اخل سبد  عمود ى مشماها گذاشتم، 
پايين نرفت و از ترس باد ، مثل بقيه   مشماها خود ش را چسباند  به د يواره   
مشــبك ســبد . ياد  زائرانى افتاد م كه از ترس توفان هاى سخت روزگار، 
خود شان را به ســاحل امن حرم امام رضا (ع) مى رسانند ، خود شان را به 
ضريح مى چسبانند  و رهايش نمى كنند . توفان زد ه ايم آقا! ببخش كه د يگر 
توفان زد ه ها را فراموش مى كنيم؛ ببخش كه ضريحت را مى چسبيم و ول 

نمى كنيم!

 يكشنبه 24 شهريور 92 
اينجا مشــهد ، بولوار امامت، خانه  «ماد رجان»؛ يعنى ماد ربزرگ مهربانم. 
مد تى اســت به د يد نش نرفته ام و حالا د ر اين د يد ار د هه كرامتى، د لش 
تنگ است و از هر د رى مى گويد  تا صحبت به ماجراى آمد نش به مشهد  
مى رسد : «شــب عروسى خد ابيامرز بابابزرگ، سفر مشــهد  را پاى اند ازم 
كرد . مد تى بعد  كه براى اولين بار و براى هميشه راهى مشهد  شد يم، د ر 
تپه ســلام حرم امام رضا(ع) را نشانم د اد  و گفت: حالا گنبد نمايى چقد ر 
بهــم مى د هى؟ گفتم: من كه چيزى نــد ارم. از همين1500  تومانى كه 
مهريه ام كرد ه اى، 500 تومانش را بخشيد م. بابابزرگ گفت: شوخى كرد م 
زن!» حواســت هست آقاى خاد م مغرور؟ امام رضايى بود ن را ياد  گرفتى؟ 

يك سوم همه د ارايى، فد اى يك لحظه از اولين نگاه به گنبد .

  سه شنبه 2ارد يبهشت 1393 
- حَج آقا! شوما چقد ر مى گيريد  اينجا واى مى ستيد ؟

- هيچ چى.
- هيچ چى كه نيمى شِد !

- خُــب ما هفته اى يك روز افتخارى مى آييم و روزهاى د يگه هركســى 
شغلى د اره.

- آهان! گفتم هيچ چى كه نيمى شِد !
به نظر شما اين گفت وگو- بارها و با همين عبارات - بين من و زائران كد ام 

شهر انجام شد ه است؟!

حرم نوشت هاى يك خاد مه
وبلاگ «حرم هشت» حال و هواى زنانه ترى د ارد . «كشيك فعلاً چهارشنبه 
عصر» د ر توضيح وبلاگش «حرم نوشــت هاى يك نفر به اصطلاح خاد مه» 
را برگزيد ه و از اســفند  88 تا امروز به روز ماند ه است. خاطره ها بيشتر د ر 
حوالى حوض آب صحن جمهورى و با موضوعاتى زنانه و كود كانه روايت 
مى شود . د ر بيان نويسند ه وبلاگ، صحن آزاد ى به صحن مرد ه ها و صحن 

جمهورى به صحن عروس  و د اماد ها معروف است.
 پنجشنبه 7 ارد يبهشت 1391 

از صحن جمهورى خارج شد م و رفتم سمت صحن انقلاب. د و قد م ماند ه 
بود  به د ر  بزرگ ورود ى صحن برسم كه پسركى شش هفت ساله د ست 
پد رش را كشيد  و جلويم سبز شد . با هيجان به چوب پرى كه د ر د ست 

د اشتم اشاره كرد  و گفت: بابا! ايناها پشمك...

خاطرات ويلچر رانى د ر بهشت
وبلاگ «ويلچر ران» خاطرات روزمره يك خاد م افتخارى است. به عقيد ه او 

«هر زائر لطفى از جانب خد است كه تكرار نمى شود .»
 11 شهريور 1391 

شب  29اسفند ، شب سرد ى بود . يك سرى از ما خاد م ها عود  د ست گرفته 
و پاس هاى سه ساعته مان را شروع كرد ه بود يم . مد تى كه گذشت يكى از 
زائرها با چشم نيمه گريان از من پرسيد : «حاج آقا چرا؟! چى باعث شد ه 
شما شب عيد ى اينجا وايستين؟» من كه جواب خاصى ند اد م، اما وقتى به 
آسايشگاه برگشتم د يد م يكى از همكاران غرق خند ه تعريف مى كند  كه 
همان فرد  عين همين ســؤال را از او هم پرسيد ه و او پاسخ د اد ه: «به زور! 
به زور آقاجان! وگرنه شب عيد ى كى زن و بچه شو ول مى كنه بياد  تو اين 

سرما عود  خاموش د ست بگيره؟»

گفت وگو با عليرضا پاسبان كه ساليان سال تماس آد م هاى مختلف را به روضه منوره امام رضا(ع) وصل كرد ه است

روى خـط زيـارت

 مرد م/ زهرا چكنه  كم كمش روزى 15هزار 
بار، بعضى روزها هــم تا 100هزار بار؛ روز زيارتى 
كه باشد ، د ست كم 100هزار نفر پشت خط اند  تا 
مگر د قايقى خطشان به صد اى همهمه و صلوات 
د ور ضريح وصل شــود . قد يم ترها يك نفر كارش 
اين بــود  كه تلفن را برد ارد  و شــوق آد م هايى را 
كه د لشــان لك زد ه براى زيارت حرم، به صحن 
و بارگاه امام هشتم(ع) پيوند  بزند . عليرضا پاسبان 
يكى از همين افراد  و قد يمى ترين آن هاست. او كه 
سال هاى ســال عنوان تلفنچى حرم مطهر را به 
د وش  كشــيد ه، سينه اش پر است از خاطرات ريز 
و د رشتى از د لد اد گى آد م ها به امام هشتم(ع)، از 
صد اى هق هقى كه از پشت گوشى تلفن از اهواز و 
كرمان و بوشهر و... تا قلب مشهد   رسيد ه. روايت او 
شايد  متفاوت ترين روايتى باشد  كه خواند نش جان 
مى د هد  براى روزى چون روز ولاد ت امام رضا(ع). 

 آقاى پاسبان چه شد  كه پايتان به حرم 
مطهر امام رضا(ع) باز شد ؟

اوايل سال 1369 بود  كه از طرف اد اره پشتيبانى 
جنــگ به همــراه 40 نفر د يگــر از رزمند گان و 
جانبازان جبهه، براى كار به آستان قد س رضوى 
معرفى شد يم. ابتد اى خد متم د ر بخش سرايد ارى 
حرم كه د فترش د ر صحن انقلاب اســلامى بود ، 
شــروع شــد  و وظيفه  مان د ر آنجا تميز كرد ن و 

شستن صحن هاى حرم بود .
البته د ر گذشــته مثل الان ماشــين هايى براى 
شست وشــوى صحن ها وجود  ند اشــت و بايد  با 
جاروهاى د ست بلند  و شلنگ هاى آب، كف صحن 
را مى شستيم. بعد  از چهار سال هم كه د ر بخش 
سرايد ارى مشغول بود م، من را به د فتر توزيع بليت 
كه امروز اسمش به «اد اره رفاه امور زائرين» تغيير 

كرد ه، منتقل كرد ند . 
كارمــان آنجا اين بــود  كه هــر روز فيش هاى 
ميهمانسرا را د ر بين زائران توزيع مى كرد يم. بعد  
هم اد اره مخابرات حرم مطهر تشكيل شد  و من به 
آنجا منتقل شد م. الان هم چند  ماهى مى شود  كه 
پس از سال ها خد مت د ر تلفنخانه حرم بازنشسته 

شد ه ام.

 مگر قبل از آن د ر حرم بخشى با عنوان 
مخابرات ند اشتيم؟

نه. بخش مســتقلى به عنوان مخابــرات وجود  
ند اشت. يعنى د ر قد يم تنها يكى د و تا خط محد ود  
براى اد اره انتظامات، ميهمانسرا و د فتر تالار آينه 
د ر حرم وجود  د اشــت كه بخش تشــريفات به 

تلفن هايى كه مى شد ، پاسخ مى د اد .

 پس شــما جزو اولين نيروهــاى اد اره 
مخابرات حرم بود يد ؟

بله. آن زمان د فتــر مخابرات حرم د ر صحن امام 
خمينى(ره) يا همان صحن موزه قد يم بود . البته 
بعد  از يك سال به ما گفتند  بايد  به يكى از د فاتر 
نيم طبقه صحن آزاد ى منتقل شويم. خد ا رحمت 
كند  حاج آقاى طبسى را. ياد م هست به ايشان قول 
د اد يم كه حد اكثر د ر 24 ساعت تمام كابل ها را به 
صحن آزاد ى منتقل  كنيم. البته مسئولان مخابرات 
شــهر كه براى نظارت و بازد يد  از كار آمد ه بود ند ، 
مى گفتند  امكان ند ارد  كه اين كار انتقال را د ر 24 
ســاعت انجام د هيد  و حد اقل چنــد  روزى زمان 
مى برد ، ولى به لطــف حضرت رضا(ع) تلفن هاى 
حرم د ر كمتر از 12 ساعت وصل شد  و توانستيم 
كابل هاى 300 زوج مخابرات را به صورت شبانه از 
زير صحن آزاد ى منتقل كنيم. جالب است بد انيد  
كه همان 12ساعت طولانى ترين مد تى است كه 

تلفن هاى حرم مطهر قطع بود ه است. 

 امــروز كه وارد  هر بخــش و اد اره  حرم 
مى شــويم، يك تلفن روى ميز هر يك از 
نيروهاست. د ر حال حاضر چند  خط تلفن د ر 

مجموعه حرم مطهر وجود  د ارد ؟
د ر حال حاضــر 1500 خط د اخلى فعال و 700 
خط مستقيم د ر حرم مطهر د اريم، ولى قبلاً تنها 
يكى د و تا خط بيشتر د ر مجموعه حرم مطهر نبود . 
ياد م هست بعد  از آنكه ما به صحن آزاد ى منتقل 
شد يم، د رخواست هاى زياد ى براى افزايش تعد اد  

د اخلى ها د اد ه شــد . از طرفى هم چون كابل هاى 
قبلى خيلى قد يمى بود ند ؛ بنابراين براى افزايش 
تعد اد  خط هاى تلفن نياز بود  كه كابل كشــى ها 
د وبــاره انجام شــود . الحمد الله حضــرت رضا(ع) 
كمكمان كرد  و توانستيم همه كابل هاى قد يمى 
را عوض و تعد اد  خط هاى تلفن را هم زياد  كنيم. 

 و ساعت كاريتان د ر بخش تلفنخانه چطور 
بود ؟

ســاعت كارى ما 12 ســاعته بود  و 7 صبح كه 
مى آمد يم تا ساعت 19 ســركار بود يم. تا همين 
اواخر هم تعــد اد  نيروهاى بخــش مخابرات كه 
پاســخگوى تمام تلفن ها بود ند ، چهار نفر بود ، اما 
حالا تعد اد شان بيشتر شد ه. ياد م مى آيد  اگر يكى 
از همكارها مرخصى مى رفت، ما مصيبت د اشتيم 
كه چطورى سه نفرى بايد  به آن همه تلفنى كه به 

حرم مى شد ، جواب بد هيم.

 ياد تان هســت كه روزانه چند  تماس را 
پاسخ مى د اد يد ؟

به طور ميانگين تقريباً روزانه 700 تماس تلفنى با 
اپراتور و 30 هزار تماس با سوئيچ مخابراتى مركز 
سانترال د ر مجموعه حرم مطهر امام رضا(ع) برقرار 
مى شــد  كه بايد  من و همكارانم به آن ها پاســخ 

مى د اد يم.

 و ايــن تماس ها د ر زمان هــا يا روزهاى 
خاصى بيشتر مى شود  يا نه؟

ياد ش بخير، الان هم حسرت آن روزها را مى خورم. 
روزهاى ميلاد  و شهاد ت امام رضا(ع) شلوغ ترين 
روز كارى مــا بود . يعنى آن قــد ر حجم تلفن ها 
زياد  بود  كه د يگر د ستگاه جواب نمى د اد  و هنگ 
مى كرد . بعضى اوقات د ر اين روزها تعد اد  تماس ها 
به 100 هزار تا د ر روز مى رسيد . از همه جاى د نيا 

هم تماس مى گرفتند  تا به آقا سلام بد هند .

 د ر اين مد ت 30 سالى كه د ر حرم خد مت 
كرد ه ايد ، حتماً تماس هايى هم بود ه كه براى 

شما به ياد ماند نى بود ه اند .
بلــه. خاطرات خيلى زياد ى را از تلفن هايى كه به 

حرم مى شد  و من جواب مى د اد م، د ارم. مثلاً ياد م 
هســت يك روز خانمى با تلفنخانه حرم تماس 
گرفــت و گفت ماد رم الان مى خواهــد  وارد  اتاق 
عمل شود  و د وست د ارد  قبل از اينكه عمل شود ، 
سلامى به آقا امام رضا(ع) بد هد . يا آقايى از تهران 
بــه ما زنگ زد  و گفت من هــر روز قبل از اينكه 
كارم را شروع كنم، با تلفن حرم تماس مى گيرم 
و اول به امام رضا(ع) ســلام مى د هم، ولى امروز 
نمى توانم با روضه منوره ارتباط بگيرم. به ايشــان 
توضيح د اد م كه بــه د ليل انجام پرد اخت ضريح، 
شماره ارتباط مستقيم با روضه منوره امروز قطع 
اســت. براى همين هم خود م گوشى را به طرف 
گنبــد  مطهر گرفتم تا اين آقا مثل روزهاى د يگر 
به امام رضا(ع) ســلام بد هد . البته بارها هم پيش 
آمد ه بود  كه افراد  پس از اينكه خط تلفن خانه شان 
وصل مى شــد  يا خط موبايل مى گرفتند ، اولين 
تماسشــان از گوشى تلفن خانه يا تلفن همراه با 
حرم مطهر بود  و مى گفتند  د وســت د اريم اولين 
تماس ما با حرم باشــد . ما هم گوشى را روبه روى 
ضريح مى گرفتيم تا اولين تماسشــان با سلام به 

امام رضا(ع) شروع شود .
ياد م هســت يك روز خانمى با اضطراب و د لهره 
تماس گرفت و گفت كه بچه ام گم شد ه و نمى د انم 

بايد  چه كار كنم. 
بــه او گفتم: «نگران نباشــيد . اينجا كســى گم 
نمى شود .» همان لحظه خود م را جاى خانواد ه اين 

بچه گذاشتم كه اگر اين اتفاق براى من مى افتاد ، 
حالم چطور بود . براى همين به جاى آنكه تنها به 
د اد ن شماره تلفن بخش پيد اشد گان اكتفا كنم، 
خود م پيگير پيد ا كرد ن آن بچه شد م. آن زمان هم 
د فتر پيد اشد گان د ر صحن انقلاب بود  و تنها يك 
خط تلفن د اشت كه د ائماً هم مشغول بود . بالاخره 
كلى پيگيرى كرد يم تا بچه پيد ا شــد  و ماد رش 

تماس گرفت و كلى تشكر كرد . 
ياد م هســت همان روز به مســئول پيد اشد گان 
گفتم: «چرا د رخواست نمى د هيد  تعد اد  خط هاى 
اين بخش زياد  شود . آخر خانواد ه اى كه بچه شان 
گم شد ه، تا وقتى كه خط آزاد  شود  و بپرسند  كه 
گمشد ه شان پيد ا شد ه يا نه، نصف عمر مى شود .» 
خد ا را شــكر آن ها هم فورى د رخواست د اد ند ، ما 
هم سريع پيگيرى كرد يم و چند  خط تلفن براى 

بخش پيد اشد گان وصل شد .

 تا حالا شد ه د ر همان لحظه كه گوشى را 
به سمت گنبد  گرفته ايد  تا زائرى سلام د هد ، 
د ل خود تان هم بشكند  و از ته د لتان از امام 

رضا(ع) چيزى بخواهيد ؟
عموماً وقتى كه گوشى را به سمت گنبد  مى گرفتم 
تا زائرى ســلام د هــد ، خود م هم به آقا ســلام 
مى د اد م و ناخــود آگاه همه آن چيزهايى را كه از 
آقا مى خواستم، بر زبان و قلبم جارى مى شد . من 
وقتى كه جوان بود م و از چناران به مشهد  آمد م، 
هيچ چيزى ند اشتم، اما الحمد الله به لطف حضرت 
رضا(ع) و به بركت كار كرد ن د ر د ســتگاه ايشان 
صاحــب همه چيز شــد ه ام؛ از اولاد  خوب گرفته 
تا موفقيت فرزند ان و خانه و ماشــين و سفرهاى 

زيارتى.

 يكى از شماره هايى كه خيلى از عاشقان 
امام هشتم(ع) با آن تماس مى گيرند ، شماره 
روضه منوره اســت. ياد تان هست اين خط 

تلفن را چه سالى وصل كرد ند ؟
با افزايش تعد اد  خط هاى تلفن حرم، كم كم ميزان 
تماس ها هم زياد  شد . علاوه بر اين افراد  زياد ى هم 
از د ورترين نقاط د نيا هر روز تماس مى گرفتند  و 
مى خواستند  به آقا سلام د هند  يا زمان هاى طلوع 

آفتاب براى شنيد ن صد اى نقاره خانه به حرم زنگ 
مى زد ند . براى همين زمان زياد ى از كار ما صرف 
پاسخ د اد ن به تماس هايى مى شد  كه براى سلام 

د اد ن به امام رضا(ع) گرفته شد ه بود . 
بالاخــره اما حد ود  6 ســال پيش تصميم گرفته 
شــد  براى ارتباط با روضه منوره شــماره ويژه اى 
اختصاص د اد ه شود  و شماره 051-32003334 

ويژه ارتباط با روضه منوره برقرار شد . 
همچنين بــراى اينكه زائرانى كه با اين شــماره 
تماس مى گيرنــد ، بتوانند  ارتباط بهترى با روضه 
منوره د اشته باشند ، د ر چهار طرف ضريح مطهر 
هم ميكروفون هايى نصب شد  كه زائران با تماس با 
شماره روضه منوره صد اى زائرانى كه د ر اين فضا 
هستند  را بشــنوند  و بدون هيچ گونه واسطهاى و 
به طور مستقيم و زنده با فضاى ملكوتى و حال 
رضا(ع)  امام  مطهر  اطراف ضريح  هواى خاص  و 
از پشت تلفن ارتبــاط برقرار كنند . البته بهخاطر 
اينكه افراد  بسيارى د وست د ارند  با اين خط تماس 
بگيرند  و از طريق آن با اين فضا مرتبط شــوند ، 
مدت زمان استفاد ه از اين سامانه براى هر تماس 
تلفنى، حدود سه دقيقه پيشبينى شده است. بــا 
پيش بينى 120 خط مستقل براى روضه منوره، 
د ر يــك لحظه 120 نفر مى توانند  با روضه منوره 

ارتباط بگيرند .

 با اين همه خط تلفن مستقيم و خط هاى 
د اخلى كه د ر حــرم وجود  د ارد ، چطور اين 
همه شماره د ر ذهنتان مى ماند ؟ آيا تلفن ها 
را د ر سيستم ذخيره مى كنيد  يا شماره ها را 

حفظ كرد ه ايد ؟
تا امروز د ر تلفنخانه حرم سيســتمى ند اشــتيم 
كه تلفن هاى حرم را د ر آن ثبت كرد ه باشــيم يا 
بخواهيــم از روى آن شــماره د اخلى يا تلفنى را 
بگوييــم. براى همين ملزم بود يــم كه تلفن ها را 

حفظ كنيم. 
خد ا رحمت كند  مسئول قبلى تلفنخانه را، ايشان 
به ما مى گفت اگر شماره جد يد ى وصل شد ، تنها 
يك هفته اجازه د اريد  كه اين شماره را روى برگه 
ياد د اشت كنيد  و جلوى چشمتان بگذاريد ، بعد  از 
يك هفته بايد  آن را از جلوى چشــمتان برد اريد . 
بــراى همين من هم مجبور بــود م بيش از 550 
شماره د اخلى و همچنين شماره مستقيم خيلى 

از اد ارات را حفظ باشم.

 شــما چند  ماهى اســت كه بازنشسته 
شد ه ايد . براى شما كه 30 سال از عمرتان را 

د ر حرم بود ه ايد ، اين د ورى سخت نيست؟
خود  حضرت رضا(ع) شــاهد  است كه اين روزها 
چقد ر به من ســخت مى گذرد . براى من كه 30 
ســال اســت عمرم را د ر حرم بود ه  و د ر اين فضا 
نفس كشــيد ه ام، حال خوش زائران را د يد ه ام و با 
اين حال خوش ميهمانان آقا حال د لم خوش شد ه، 
اين د ورى خيلى خيلى سخت است. براى همين 
سعى مى كنم هر روز به بهانه اى به حرم بيايم. اگر 
هم نتوانم يك روز به حــرم بيايم حتماً روز بعد  
مى آيم و نمى گذارم اين د ورى زياد  طول بكشــد . 
جالب است بد انيد  قبل از بازنشستگى هم آن قد ر 
وابسته آقا و حرم شد ه بود م كه روزهاى تعطيل و 
جمعه ها هم يك سر به حرم مى آمد م و يك زيارت 

كوتاه مى كرد م و برمى گشتم.

 اشاره كرد يد  كه د ر كفشد ارى هم خد مت 
مى كنيد ؟ با اينكه روزانه 12 ساعت د رحرم 
كار مى كرد يد  چرا د رخواست خاد مى د اد يد ؟

هميشه همكارانى كه بازنشسته مى شد ند  به من 
گفتنــد  كه «براى خد مت به زائران ثبت نام كن تا 
هميشــه حتى بعد  از آنكه بازنشسته شد ى، باز 
هم بهانــه اى براى آمد ن و ارتباط با زائر د اشــته 
باشى.» خد ا را شــكر به لطف امام رضا(ع) زمانى 
كه د رخواست خد مت د اد م، سريع موافقت شد  و 
حد ود  چهار سالى بيشــتر د ر نوبت براى خد مت 

نبود م.

 د ر بين اين همه شماره تلفنى كه حفظ 
هستيد ، كد ام شماره را بيشتر د وست د اريد ؟

شماره روضه منوره را. 

برش

 بارهــا پيش آمد ه بــود  كه افراد  
پس از اينكه خط تلفنشان وصل 
مى شــد ، اولين تماسشان با حرم 
مطهــر بــود  و مى گفتند  د وســت 
د اريم اولين تماس ما با حرم باشد . 
ما هم گوشــى را روبه روى ضريح 
مى گرفتيــم تا اولين تماسشــان 
با ســلام به امام رضا(ع) شــروع 

شود 

10

حاشيه

• د ر حال حاضــر حد ود  2 هزار خط تلفن د اخلى و 700 خط 
تلفن مستقيم د ر سطح مجموعه اماكن متبركه حرم مطهر امام 
رضا(ع) وجود  د ارد  كه اين تعد اد  خطوط د اخلى و مســتقيم بر 

روى حد ود  10 هزار متر شبكه كابلى مخابرات فعال است.
• با توجه به تعد اد  انبــوه تماس هاى زائران و د لباختگان حرم 
مطهر امام هشتم(ع) و تماس هاى تلفنى با مد يريت ها، بخش ها، 
اد اره ها و واحد هاى گوناگون د ر سطح اماكن متبركه رضوى، به 
طور ميانگين تقريباً روزانه 700 تماس تلفنى با اپراتور و 30 هزار 
تماس روزانه با سوئيچ مجموعه حرم مطهر امام رضا(ع) برقرار 
مى شود . بد ين ترتيب مى توان گفت كه به طور متوسط ماهيانه 
حد ود  20 هزار تماس مســتقيم توسط زائران با اپراتور و حد ود  
900 هزار تماس د اخلى و بيرونى از طريق مركز سانترال بخش 

مخابرات حرم مطهر رضوى برقرار مى شود .
• بــه علت عظمت بارگاه مقد س امام رئــوف حضرت رضا(ع) 
و حساســيت فعاليت د ر مركز مخابــرات حرم مطهر، فعاليت 
اين بخش د ر طول شــبانه روز به صورت 24 ســاعته بود ه، به 
گونه اى كه هميشــه مركز مخابرات حرم منور رضوى د ر تمام 
ساعات شبانه روز آماد ه پاسخگويى به تماس هاى تلفنى زائران و 

مجاوران اين بارگاه مقد س مى باشد .
• يك مركز پشتيبان با ظرفيت حد ود  1000 خط تلفن د ر كنار 
سوئيچ (مركز) اصلى مخابرات حرم مطهر امام رضا(ع) نصب و 
راه اند ازى شد ه و بد ين وسيله هميشه ارتباطات تلفنى و مخابراتى 
د ر مجموعه بارگاه مقد س امام هشتم(ع) به طور روزانه و د ر هر 

ساعت از شبانه روز برقرار بود ه و به هيچ عنوان، هيچگونه عيب 
و ايراد  و خللى د ر انجام ارتباطات تلفنى د ر مركز مخابرات حرم 

مطهر رضوى به وجود  نخواهد  آمد .
• تماس هاى متفاوتى د ر موضوعات مختلف با حرم مطهر امام 
رئوف(ع) گرفته مى شود  به گونه اى كه د ر زمينه هاى گوناگونى 
از جملــه: ارتباط با روضه منوره، اطلاع از برنامه هاى فرهنگى و 
مذهبى حرم مطهر، پرســيد ن سؤالات شرعى، پيگيرى افراد  و 
اشياى گمشد ه، ارتباط با سازمان و كتابخانه ها و موزه هاى آستان 
قد س رضوى، پيگيرى برخى از امور مرتبط با بخش ها، واحد ها، 
مد يريت ها و... زيرمجموعه آســتان قد س رضوى، كسب اطلاع 
از شــماره هاى تلفن اد اره ها، ســازمان ها، مؤسسه ها، شركت ها 
و... مرتبــط با آســتان قد س رضــوى (د ر زمينه هاى مذهبى، 
علمى، آموزشى، فرهنگى، اقتصاد ى و...) برخى از اين تماس ها 

مى باشد .
• به منظور رفاه حال زائران، روان ســازى تماس ها و كاهش بار 
ترافيكى تماس ها و... از سال 1387 تاكنون سامانه هاى ارتباط 
تلفنى د ر زمينه ســامانه ارتباط با فضاى معنوى روضه منوره 
حضرت رضا(ع)، اطلاع رسانى از برنامه هاى فرهنگى و مذهبى 
حرم مطهر، ســامانه اشياى پيد ا شــد ه د ر بارگاه ملكوتى امام 
رضا(ع)، سامانه ايجاد  پيام هاى گويا جهت راهنمايى مخاطبان 
با موارد  و موضوعاتى كه بيشترين كاربرد  را د ارد  و... د ر سيستم 
تلفنــى مركز مخابرات حرم مطهر رضوى با تلاش و كوشــش 

همكاران اين بخش ايجاد  شد ه است.

مرورى بر برخى ا طلاعات تلفنخانه حرم مطهر رضوى

920هزار تماس د ر هر ماه!
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يادداشت

عيدانه

منشأ و فلسفه پيدايش 
لقب عالم آل محمد براى امام رضا(ع)

«عالم آل محمد»(ع) لقب بزرگ و بى همتاى ثامن الحجج على بن موسى 
الرضا(ع) اســت. منشأ اين لقب كجاست؟ چه كسانى اين لقب را به امام 
رضا(ع) داده اند؟ چرا امام رضا(ع) دانشــمند اهل بيت(ع) ناميده شده اند؟ 
بهترين منبع براى دريافت پاسخ صحيح و جامع به اين پرسش، احاديث 

معصومين(ع) است. 
خواجه اباصلــت هروى صحابى مورد اعتماد و با اخــلاص و باوفاى امام 
رضا(ع) گفته اســت: محمدبن اسحاق بن موسى بن جعفر از قول پدرش 
برايم چنين نقل كرد: موسى بن جعفر(ع) به فرزندان خود مى فرمود: «هذا 
اخوكم على بن موســى عالم آل محمد فاسألوه عن اديانكم و احفظوا ما 
يقول لكم فانى ســمعت ابى جعفر بن محمد غير مره يقول لى: ان عالم 
آل محمــد لفى صلبك و ليتنى ادركته فانه ســمى اميرالمؤمنين على 
(بحارالانوار، ج49، ص100). اين برادرتان على بن موسى «عالم آل محمد» 
است پس از او درباره دينتان بپرسيد و آنچه به شما مى گويد، حفظ كنيد. 
من شنيده ام پدرم جعفر بن محمد امام صادق(ع) بارها به من مى فرمود: 
«عالم آل محمد» در نسل تو است،   اى كاش او را درك مى كردم! او همنام 
اميرمؤمنان امام على(ع) است. در اين حديث شريف نكته هاى ارزشمندى 

وجود دارد كه نمايانگر شخصيت الهى و نورانى امام رضا(ع) است. 
امــام كاظم(ع) به فرزندان خويش امام بعد از خويش را معرفى كرده اند و 
به آنان هشــدار داده اند كه على بن موسى الرضا(ع) عالم آل محمد است. 
مطابق همين حديث، امام كاظم(ع) نقل كرده اند كه نه يك بار بلكه بارها 
از پدر خويش امام جعفر صادق(ع) شــنيده اند كه امام رضا(ع) را عالم آل 
محمد ناميده اند. پيش بينى ولادت عالم آل محمد از نسل امام كاظم(ع) و 
آرزوى ديدن عالم آل محمد از سخنان امام ششم به فرزندشان امام هفتم 
درباره امام هشتم است. بنابراين منشأ نام گذارى امام رضا(ع) به «عالم آل 
محمد» پدر و جد امام رضا(ع) بوده اند و دو امام در كلام خويش امام هشتم 
را عالم آل محمد ناميده اند. بيان صريح دو امام، علت پيدايش و شكل گيرى 

لقب «عالم آل محمد» براى امام رضا(ع) بوده است.
درباره وجه تســميه عالم آل محمد در همين حديث حقايقى نهفته است. 
امام صادق(ع) همنامى امام رضا(ع) با خليفه و وصى پيامبر خدا(ص) يعنى 
اميرمؤمنان امام على(ع) را يادآورى كرده اند و امام كاظم(ع) نيز علم گستره 
دينى امام رضا(ع) را به فرزندان خويش گوشزد فرموده اند. امام كاظم(ع) به 
فرزندان خويش امر كرده اند كه هر پرسش دينى دارند از امام رضا(ع) بپرسند. 
در اين حديث شريف پرسشگرى دينى تشويق شده است و امام كاظم(ع) به 
فرزندان خويش فرموده اند كه امام رضا(ع) معدن دانش دينى و آموزگار سنت 
نبوى و معارف و مســائل  الهى  است و همگان بايد از ايشان بهره ببرند. امام 
كاظم(ع) در اين حديث، افزون بر هدايت فرزندان خويش براى پرسش هاى 
دينى از امام رضا(ع)، از آنان خواسته اند آنچه امام رضا(ع) به آنان مى گويند 
حفــظ كنند و نگه دارند. اين فرمان نيز اهميــت حفاظت از معارف و علوم 
رضوى و ضرورت انتقال اين علوم به نسل معاصر و آيندگان را نشان مى دهد. 
ايــن دو فرمان امام كاظم(ع) به فرزنــدان خويش «مرجعيت علمى» امام 
رضا(ع) را آشكار مى كند. «پرسشگرى» و «حفاظت از پاسخ ها» دو مأموريت 
فرزندان امام كاظم(ع) در ارتباطات علمى آنان با امام رضا(ع) عالم آل محمد 
اســت. بى ترديد تمام امامان از وحى الهى و سنت نبوى بهره برده اند و از 
سرچشــمه هاى علم الهى برخوردارند و همه عالم به علوم نبوى و عالم آل 
محمد بوده اند، اما اين لقب از ســوى خود آل محمد به امام رضا(ع) داده 
شده است. شايد فرصت مناسب ولايتعهدى تحميلى مأمون و بهره بردارى از 
موقعيت رسمى حكومتى در انتشار معارف آل محمد به درك وجه تسميه 
اين لقب كمك كند. امام رضا(ع) در مســير جاده ولايت از مدينه تا مرو 
و در مجالــس مناظرات علمى و فقهى فرصتى تاريخى براى احياى علوم 
آل محمد پيدا كردند. شــهيد مطهرى اعتقاد دارد امام رضا(ع) در پست 
ولايتعهدى به طور غيررسمى شخصيت علمى خود را ثابت كرد كه هيچ 

وقت ديگر ثابت نمى شد. (سيرى در سيره ائمه اطهار(ع)، ص236).
بنابراين بايد «ميراث فرهنگى» عالم آل محمد را شناخت و از آن پاسدارى 
كرد و از آن نقشه راه چگونه زيستن و زندگانى مقدس و برتر را به دست 

آورد و به آن آراسته شد و به جهانيان ارائه كرد.

غزلى تازه براى قبله هفتم
هواى روضه رضوان

نشسته ام به رواقى به گوشه حرمش
رها رهاى رها زير آبشار غمش

يقين به چشمه تسنيم دوست متصل است
كه نور مى چكد از روزن سپيده دمش
چه سال ها كه هم آواى نوبتى خوانان

رسيده است به گوشم طنين زير و بمش
به كاظمين و به مشهد سلام و عرض ادب

به حس و حال غريبانه شبيه همش
دم مسيح خراسان به لطف حق گرم است

برايتان چه بگويم ز لطف دم به دمش
چو پا گذاشت به ايران هزار چشمه شكفت

هزار جان گرامى فداى هر قدمش
هواى روضه رضوان اگر به سر دارى
بيا به كوى خراسان و روضه ارمش
به پادشاه و گدا و به عارف و عامى

خبر دهيد كه عام است سفره كَرَمش
گره گشوده ز كارم به طرفه العينى

به نام پاك جوادش چو داده ام قسمش
تو چنگ برده و بردار هر چه مى خواهى
كه شاه توس گشاده است كيسه دِرَمش

هر آنچه داده به من لطف بيكران بوده است
كه راضى ام به زيادش كه قانعم به كمش

شهيد عشق شد و آرميد كنج بهشت
هر آن كه رقص كنان رفت زير تيغ غمش

چه افتخارى از اين افتخار بالاتر
كه شاعرش شده ام زير سايه علمش
چه مى شود كه شبى نامه سياه مرا

بگيرد و بنوازد به گوشه قلمش
سپاه منتقمانش هميشه بيدارند

يكى خبر برساند به اولياى دمش
نمى كَنيم دل از اين حريم و زين درگاه

قسم به مادر بى بارگاه و بى حرمش....

 كتاب «زندگى سياسى امام هشتم(ع)» 
بار ديگر در زمره بهترين آثار قابل قدردانى 
در حــوزه كتاب در همايش كتاب ســال 
رضوى شناخته شد. تأليف اين كتاب با چه 

رويكردى صورت گرفت؟
حيات سياســى امام رضــا(ع) دوران ويژه اى در 
ادوار امامت ائمه(ع) رقم زده اســت؛ زيرا در تاريخ 
سياسى زندگى امام رضا(ع)، موضوع ولايتعهدى 
نقش مهمى دارد. اما نكته اى كه در ماجراى حيات 
سياسى امام هشتم مورد پرسش است، اين است 
كه پذيرش دســتيارى يك حاكم ظالم، با مبانى 
فكرى و فقهى شيعه سازگارى ندارد و در مكتب 
اهل بيت(ع) از محرمات اســت. پس چگونه امام 
معصــوم ولايتعهدى مأمون عباســى را پذيرفته 
است؟ بنابراين به تحقيق درباره اين مسئله براى 
تحكيم عقيده خودم و شيعيان و اثبات حقانيت 
اهل بيت(ع) پرداختم. از آنجا كه شيعه و معتقدان 
به امامت اهل بيت(ع) بايد براى پذيرش هر مسئله 
اعتقادى و كلامى دليل داشــته باشند و اين طور 
نيست كه بدون دليل سخنى را بپذيرند، اين امتياز 

تشيع بر ديگر اديان و مذاهب است.

 براى زمينه هاى ولايت عهدى امام رضا(ع) 
به چه نكاتى دست پيدا كرديد؟

شــرايطي كه براي مأمون در آن دوره وجود دارد، 
موجب مي شود درتنگناي سياسي شديدي قرار 
گيرد. بخش اول اين مشكلات سياسي كه مأمون 
با آن دست و پنجه نرم مي كند به نارضايتي مردم 

برمي گردد.
اين وضعيت به ابتداي تشــكيل حكوت عباسي 
مرتبط است. عباســيان از همان ابتداي تشكيل 
حكومت با شــعار بازگشــت به دين و رهايي از 
جاهليت و نيز خونخواهي اهل بيت(ع) وارد عرصه 
سياســي شــدند، اما از همان ابتدا كه حكومت 
را به دســت گرفتنــد از شــعارهاي خود فاصله 
گرفته و مشــخص شد كه روش هايي كه آنان در 
سياست هايشان به كار بردند با آنچه در مرامنامه 
خويش به مردم عرضه كرده بودند، بسيار متفاوت 
بود و حتي ستمي كه به مردم وآل علي وارد كردند، 
بسيار عميق تر و چشمگيرتر از مصيبت هايي بود 
كه امويان برمردم تحميل مي كردند. اين مشكلات 
از همان ابتدا براي مردم شروع شد و در دوره هاي 
بعد بر ميزان آن افزوده شد. اين جنايت ها در دوره 
هارون الرشــيد به حدي رسيد كه برخي به اين 
باور رسيدند كه هارون ناصبي است. اين وضعيت 
موجب شــد مردم در گوشه وكنار كشور اسلامي 
دست به قيام بزنند. هر كسي از خاندان پيامبر كه 
پرچم مبارزه با عباسيان را به دست مي گرفت، عده 
بسياري از مردم با او همراه مي شدند. دراين رابطه 
گفته شده كه در جنگ مأمون با ابوالسرايا حدود 

200هزار نفر كشته شدند.
علاوه بر نارضايتى مردم، مأمون از ناحيه ديگري 
نيز با مشكلات عديده اي مواجه بود. جنگ هاي 
دروني عباسيان و درگيري مأمون با برادرش امين 
و كشته شدن امين به آن شكل كه سرش بريده 
شده بود و توهين كنندگان به برادر جايزه دريافت 
مي كردند، موجب شد تا جايگاه او در بين عباسيان 

نيز متزلزل شود.
اين مجموعه علل موجب شــد تــا مأمون براي 
رهايي از اين شرايط به حب علي(ع) تظاهر كند، 
و سياست هاي نرم تري را در ارتباط با مردم دنبال 
كند و اين گونه نشــان دهد كه دشمن اهل بيت 
پيامبر نيست. بي شك قصد مأمون از اين نمايشي 

كه به راه انداخته بود، فريب مردم بود. 
در راســتاي همين سياســت هاي فريبكارانه اش 
به امام رضا(ع)، خلافت و ســپس ولايتعهدي را 
پيشنهاد كرد. من مي خواهم اين جمله را اين گونه 
اصلاح كنم كه مأمون ولايتعهدي را به امام رضا(ع) 
پيشنهاد نكرد، بلكه امام (ع) را مجبور به پذيرش 
آن كــرد. يقيناً دليل واگذاري اين منصب به امام 
هم سوء برداشت از اين اتفاق است. مأمون از طرح 
و اجرايي كردن ولايتعهدي چندين هدف را دنبال 
مي كرد؛ ادعاي آل علي(ع) را مبني حق خلافت 
داشتن سلب مي كرد، چرا كه بزرگ آنان در كنار 
خليفه قرار گرفته است. بنابراين عدم مشروعيت 
حكومت بني عباس هم در نزد شــيعيان مختوم 
مي شــد، اين مهم ترين هدف مأمون از ماجراي 
ولايتعهدي بود؛ زيرا جامعه شــيعي كه هميشه 
گروه معترض به جريان خلافت نامشروع است، با 
اين كار عملاً به سكوت و خاموشي كشيده مي شد. 

همچنين شبهاتي نيز به وجود آمد.

 برخورد امام هشتم (ع) چگونه بود؟
امام (ع) از همان لحظات اول روشن كرد كه اين 
سياســت تحميل و جبر مأمون بود كه امام را به 
خراسان كشــانيد. در اين ماجرا حتي اگر چيزي 
هم نمى گفت، مردم خــود متوجه اجباري بودن 
پذيرش ولايتعهدي مي شدند؛ زيرا وقتي مي بينند 
فردي كه به لحــاظ اجتماعي و فرهنگي وعلمي 
سرآمد خاندان پيامبر و امت اسلامي است، در سن 
50 سالگي وليعهد خليفه جواني مي شود كه تنها 
30سال ســن دارد و براي رسيدن به خلافت از 
برداركشي هم دريغ نكرده است، متوجه مي شوند 
كه اين اتفاق تنها يك بازي سياســي اســت كه 

خليفه به راه انداخته اســت. شبهه اي كه ممكن 
بود در اين زمينه به وجود بيايد اين بود كه امام(ع) 
طمع به دنيــا دارد و مي خواهد پس از مأمون به 
حكومت برسد كه اين شبهه بسيار بعيد است؛ چرا 
كه امام رضا در عصر خويش به زهد، تقوا، عقل و 

حكمت و... مشهور است.
نكته دوم اين اســت كه امــام(ع) از همان ابتدا 
سياستي را در پيش گرفتند كه مأمون نتواند آنچه 
را مي خواست به دست آورد. سياست هاى امام در 
اين برهه بســيار دقيق و حساب شده است مثلاً 
در روز بيعت شــرط مى كنند كه در امور سياسى 
و عزل ونصب ها دخالتى نكنند، اين شــرط امام 
نشان دهنده اين است كه امام قلباً نسبت به اين 

ولايتعهدى رضايتى ندارند. 
امام در ســند ولايتعهدى مكتــوب مى كنند كه 
با توجه به اين علم غيبــى كه ما داريم و به ارث 
برده ايم مى دانم كه اين امر شدنى نيست، اما من 
مجبور شدم كه آن را بپذيرم. آنچه امام در نامه و 
سند ولايتعهدى نگاشتند تمام نقشه هاى مأمون را 

نقش برآب كرد.

 موضع گروه هاى اعتقادى و سياســى با 
پذيرش ولايتعهدى امام رضا(ع) چه بود؟

بيان شده اســت كه در اين دوره دو گروه با امام 
و جريان اصيل شــيعى در مســئله ولايتعهدى 
برخورد كردند و موضع گرفتند؛ گروه اول برخى 
جريان هاى تندرو شيعى است و ديگرى وابستگان 

به خلافت و بنى عباس.
من با اعتراض جريان شيعيان تندرو و برخورد و 
واكنش نسبت به امام و پذيرش ولايتعهدى موافق 
نيســتم و آن را صحيح نمى دانم. آنچه تحقيقات 
من نشــان مى دهد در اين رويداد پرســش هايى 
از ناحيه شــيعيان مطرح گرديد كه بيشتر براى 
روشنگرى و آگاهى اذهان از اين پذيرش صورت 
گرفتــه بود، نه به معناى اعتراض به عملكرد يك 
امام معصوم(ع). اعتراض شيعيان به اين ماجرا به 
اين خاطر است كه چرا بايد چنين اتفاقى رخ دهد 
كه موجب ناراحتى امام رضا(ع) گردد و با توضيح 
امام(ع) دررابطه ولايتعهدى تحميلى اين نگرانى 
هم برطرف شد. دليل اين تحليل هم اين است كه 
شيعيان واقعى امامت به تصميمات آنان راضى اند 
و براســاس آنچه در اعتقادات شيعى آمده است، 
دليلى براى نگرانى در تصميمات يك امام معصوم 
كه علم لدنى دارد، وجود ندارد. اين قضيه گرچه با 
مرام شيعه تعارض دارد (زيرا مرام شيعه اعتراض 
به حكومت هاى ظالم و غيرالهى است) اما باز هم 
شيعيان دچار تفرقه نشدند و به تصميم امام احترام 

گذاشتند.
امــا در مورد گروه دوم؛ كاملاً طبيعى اســت كه 
وابســتگان به خلافت بنى عباس از اين تصميم 
دلخور و نگران شوند، چون عملكرد سياسى مأمون 
براى خيلى از آن ها مفهوم نبود و وقتى كه ديدند 
آن اميدهايى كه مأمون به آنان داده بود، نقشه اى 
بود كه نقش برآب شد، قصد كشتن امام رضا(ع) 
را گرفتند تا از اين مردابى كه مأمون براى خلافت 

عباسيان درست كرده بود، جان سالم به در برند.
مأمون هم فكر نمى كرد كه تلاش ها و نقشه هايى 
كه به گمانش بســيار زيركانه و كارشناسى شده 
بود، اين گونه ناكارآمد شود؛ بنابراين  در تصميم بر 
قتل امام جدى شد، چون ديد اگر اين وضع ادامه 

يابد، تومار خلافت بنى عباس برچيده خواهد شد.

 آيا ورود امام رضا(ع) به حكومت عباسى 
به معناى حضور شــيعه در بدنه حكومت 

نيست؟

شــيعيان ائمه در زمان هركدام از ائمه به عنوان 
روشنفكران جامعه شناخته مى شدند وبه خوبى 
ازعهده تحليــل قضاياى سياســى و فرهنگى و 
توطئه هاى دشمن بر مى آمدند. معروف است كه 
يكى از ويژگى هاى شــيعه تيزهوشى و زيركى و 
تيزبينى آنان است. به گونه اى كه معاويه خطاب 
به شــيعيان اميرالمؤمنين(ع) مى گفت: على(ع) 
فكر شما را باز كرده است. اين شيوه تربيتى اهل 
بيت است كه شيعيان خود را افرادى تحصيلكرده 
و تحليلگر تربيت مى كردند؛ بنابراين  من از همين 
جهت معتقدم كه جريان شيعى اصيل هرگز در 
مقابل امام خود نايســتادند، بلكه از تصميم امام 
هم استقبال كردند؛ چراكه نسبت به پشت پرده 

خواسته مأمون آگاه شده بودند. 

بحث روشــنفكرى شــيعيان آن قدر در زمان هاى 
مختلف و درادوار گوناگون خلفا مهم تلقى مى شــد 
كه اگرخليفه اى مى خواست ببيند وضعيت جامعه در 
عرصه هاى مختلف در چه حالى است به عملكرد و 
موضعگيرى شيعيان دقت مى كرد تا ببيند شيعيان 
چه برداشتى از يك جريان دارند، بنابراين مطالبى كه 
بيان شد مشخص مى شود كه شيعيان به خوبى از اين 
ماجرا مطلع بودند و مى دانستند كه چه انگيزه هايى 
در سر مأمون وجود داشت، از اين برخورد شيعيان 
مشخص مى شود كه تربيت ثامن الحجج(ع) نسبت 
به شيعيانشــان چقدر دقيق بوده است، به گونه اى 
كه آنان جملگى قابل اعتمادند و اهل درك و تفكر 

هستند.

 نتيجه چه شد؟
پايان ديكتاتورى مأمون نتيجه موضوع ولايتعهدى 
بود. مردم از عباســيان ناراضى بودند؛ چون آن ها از 
احساسات مردم درقبال اهل بيت پيامبر سوءاستفاده 
كرده و با شــعار «الرضا من آل محمد» وارد مبارزه 

شــده، ولى خود حكومت را به دست گرفتند. اين 
نارضايتى در دوره مأمون به اوج خود رســيده بود. 
بنابراين، او بايد طورى برنامه ريزى مى كرد كه مردم 
را راضى نگه دارد؛ زيرا شيعيان هم بخشى از همين 
مردم ناراضى بودند. بنابراين، مأمون براى رهايى از 

اين شرايط، به حب على(ع) تظاهر كرد.
مأمون از طرح و اجرايى كردن ولايتعهدى، چندين 
هدف را دنبال مى كرد؛ ادعاى خاندان پيامبر(ص) 
مبنى بر داشــتن حق خلافت، ســلب مى شد و 
پرونده عدم مشــروعيت حكومت بنى عباس هم 
نزد شيعيان بسته مى شود. شيعه همواره در طول 
تاريخ جريانى معترض اما روشــنفكر بوده است و 
اگر امام بدون مقاومت ولايتعهدى را مى پذيرفت، 
آنــان به خوبى از موضع تحميلى بودن آن مطلع 
مى شــدند. اگر مأمون به زيركى مشهور است و 
به گمان خــود از ولايتعهدى حضرت رضا(ع) به 
عنوان نيروى بازدارنده شــيعه استفاده مى كند، 
امام شرطى را براى پذيرش منصب تحميلى خود 
مكتوب كرد كه نقشــه هاى مأمون را نقش بر آب 
نمود و آن دخالت نكردن در مسائل  سياسى است. 
همچنين، ايشان به داشتن علم غيب به عنوان امام 
و اينكــه آن را از اجــداد طاهرينش به ارث برده، 

اشاره فرمود و اين يعنى پايان مأمون عباسى!
امام پس از بســتن پرونده سياست بازى مأمون، 
با موضوع پيروان خود مواجه است. عده اى اصرار 
دارند حضرت رضا(ع) با چالش شــيعيان تندرو 
مواجه بوده اند، اما من بارها گفته ام اعتراض به امام 
معصوم و پيشواى شيعه، با مرام شيعيان منافات 
دارد. ممكن است برخى از شيعيان نسبت به اقدام 
امام پرسش هايى داشته اند، اما اينكه بخواهند عليه 
امام فعاليت كنند صحيح نيست؛ چون اين رويه با 

مرامنامه اعتقادى شيعه مخالفت دارد.
ائمه معصوميــن(ع) در ادوار مختلف تاريخى به 
تربيت قشــرى تحصيلكرده و تأثيرگذار اهميت 
دادند و با توجه به اينكه درتاريخ جريان شــيعى، 
طبقه نخبــگان جامعه را تشــكيل مــى داده و 
جريان هاى روشنفكرى از اين طيف سربرمى آورده 
اســت، غير ممكن اســت اين جمعيت عظيم و 
تأثيرگذار اســلامى، در پذيــرش تصميم رهبر و 
پيشواى خود ترديد كنند. بى شك شيعه مديون 
درايت امام رضا(ع) است. چرا كه اگر آن حضرت 
در آن زمــان اين تصميم را اتخاذ نمى كرد، قطعاً 
اين جريان فرهنگى و سياسى اصيل كه نماد سيره 
نبوى بود يا به وسيله حكومت نابود مى شد يا در 
آماج حملات فكرى و عقيدتــى كه مأمون بانى 

پيدايش آن بود، دچار بحران مى گرديد.

برش

با توجه به اينكــه درتاريخ جريان 
شــيعى، طبقه نخبــگان جامعه را 
تشــكيل مــى داده و جريان هــاى 
طيــف  ايــن  از  روشــنفكرى 
ســربرمى آورده است، غير ممكن 
و  عظيــم  جمعيــت  ايــن  اســت 
تأثيرگــذار اســلامى، در پذيرش 
تصميــم رهبــر و پيشــواى خود 

ترديد كنند

برش

من با اعتــراض جريان شــيعيان 
تندرو نســبت به امام و پذيرش 
ولايتعهدى موافق نيستم و آن را 
صحيح نمى دانــم. آنچه تحقيقات 
من نشان مى دهد در اين رويداد 
پرســش هايى از ناحيه شــيعيان 
مطــرح گرديد كــه بيشــتر براى 
روشنگرى و آگاهى اذهان از اين 

پذيرش صورت گرفته بود

معارف

علامه سيدجعفر مرتضى عاملى در گفت وگوى اختصاصى با «قدس آنلاين» تبيين كرد

روشنگرى مكتب رضوى عليه ديكتاتورى مأمونى

 معرفى كتاب دارالشفا

رقيه توسلى: از رزقِ دلبستگى چه بنويسم... عظمت 
سلام ها و چشــمانِ خيس را كه نمى شود در خطوطى 

ناقابل، تقرير كرد... انبوه دلدادگى را...!
حضرت نور! لشكر عُشّاق، قلب هايشــان را آورده اند در 
ضريح بيندازند... آمده اند تاريخ ارادتشــان را تازه كنند... 

بى كفش، بى رداى هميشه....
آمده اند غبارِ غربت را از جانشــان برِوبند و سرراســت تر 
از ديروزها بگويند به آبى خراســان، مبتلايند... به پرواز 
كبوتران و دخيل پنجره فولاد... به يارى كه فرشــتگان، 
طوافش مى كنند و اقيانوســش، آينه و مَرمَر دارد و غرق 

مى كند و نجات مى بخشد.
سلطان رئوف! جماعت مجنون، دوردست ها را درنورديده اند 
كه به آغوش توس برسند و طلوع كنند از پشت بغض ها... 
آمده اند از اوج دلتنگى حرف بزنند... از چراغ سينه شان كه 

سال هاست رضا رضاگويان، روشن است!
دوســت داشتن در اقيانوس مشهد، باز موج بر مى دارد... 
بــاران مى بارد... نقاره ها به زبــان زائرانه مى نوازند... رنگ 
پريده ها رو به خورشــيد، ســكوت مى كننــد و جمع 

دلباخته ها، جمع است!

آخر از رزقِ زيارت چه بنويسم... معجون صلوات هاى سبز 
و آســمان فيروزه اى را كه نمى شود در خطوطى ناقابل 

تقرير كرد... قصه فردوس خراسان را...؟
خورشيد هشتمين! مريدانِ سرمست آمده اند حالشان را 
بسپارند به جبروتِ گلدسته ها كه رنگ و جلا بردارند، كه 
روى زمين سِــير نكنند... آمده اند آرام و جانانه، سلام و 
السلام عليك بريزند پاى دروازه هاى حرم... پاى اقيانوسى 

كه معدنِ نور و سلامت و آزادى و پرواز است!
آمده اند همنفسِ رواق ها و صحن ها قد بكشند، منزّه شوند، 
از قعرها و بن بست ها بگريزند تا گشايش نصيبشان شود.

معارف: تمدن رضوى مصداق كامل فلسفه شيعى- ولايى 
تمدن اســت كه نوع ديگر آن در سير استعلايى تاريخ، 
تمدن برتر مهدوى اســت؛ تمدن اسلامى با حضور امام 
معصوم(ع) نه سكولار اســت و نه بنيادگرا و افراطى. به 
همان اندازه كه از ســلفيت خشونت بار مدرن دور است، 
تمــدن تك ســاحتى و محدود غرب را هــم به چالش 
مى كشــاند و ارزش هاى آن را بى دوام و سعادت حاصل 
از آن را به جد نقد نموده و نظريه جنگ تمدن ها و پايان 

تاريخ را افسانه هاى عصر جديد مى داند.
اين كتاب در پنج فصل تهيه شده است و مباحث آن در 
دو حوزه تاريخ و انديشــه سياسى قرار مى گيرد هر چند 
اين حوزه بين رشته اى نيز در افق تمدنى ديده شده است.

از نــكات در خور توجه در كتاب اين اســت كه توجه به 
مكتب سياســى امام رضــا(ع) در حقيقت نقدى جدى 
به «نظريــه خلافت» و از اين زاويه عيــارى براى تمدن 

مسلمانان در قرن اوليه اسلامى است.
با اين كتاب مى توان انسان 250ساله (يعنى حيات مبارك 
امامان معصوم(ع)) را در سه سطح و مقوله به هم مرتبط 
به نظاره نشست: نهضت حســينى، نظام علوى، تمدن 

رضوى.
در حقيقت انس با مباحث اين كتاب نوعى «امام شناســى 
تمدنى» اســت كه در افق آن بســيارى از خطوط اصلى 
انقلاب اسلامى را مى توان ريشه يابى يا آينده پژوهى نمود. 
اين مسئله به خصوص در زمينه جريان شناسى، انديشه 

سياسى و تمدن شناسى تطبيقى نمود بيشترى مى يابد.
نشــر آرما اين كتاب را كه  به قلم دكتر موســى نجفى 
نگاشته شده اســت، در 200صفحه و در تيراژ هزارتايى 
به چاپ رسانده است. علاقه مندان مى توانند كتاب تمدن 

رضوى را به صورت اينترنتى خريدارى كنند.

به بهانه ولادت هشتمين خورشيد

به آبى خراسان، مبتلاييم
نگاهى به «تمدن رضوى» كتاب جديد دكتر موسى نجفى

افق تمدنىِ مكتب سياسى امام رضا(ع)

حجت الاسلام دكتر محمدرضا جواهرى
عضو هيئت علمى دانشگاه فردوسى مشهد

سعيد بيابانكى

 معارف/ نازلى مروت  رخدادهاى زندگى ائمه(ع) از آن جهت 
براى ما اهميت دارد كه تحليل آن مى تواند ما را در يافتن مســير 

صحيح رهنمون كند. 
يكى از اين وقايعى كه در اين گفت وگو ســعى شده است از زاويه 

جديدى به آن نگريســته شود ماجراى ســؤال برانگيز حضور امام 
رضا(ع) در دستگاه خليفه اى است كه امام او را از نظر مبنايى قبول 
ندارد و به عقيده امام و شيعيانش غاصب خلافت اهل بيت پيامبر 

است. 

علامه ســيدجعفر مرتضى عاملى انديشــمند، مورخ و نويســنده 
كتاب هاى تاريخى چون حيات سياســى امام هشتم(ع) و الصحيح 
من سيره النبى الاعظم(ص) در گفت وگو با «قدس آنلاين» از نگاهى 

ديگر به ماجراى ولايتعهدى امام رضا(ع) پرداخته است.

هر آنچه داده به من لطف بيكران بوده است



پرسپوليسى ها بيشترين جوايز را گرفتند
اميرى مرد سال فوتبال ايران

ورزش:  برترين هاى ليگ برتر ايران در فصل 97 -96 در مراسمى كه در برج 
ميلاد برگزار شد معرفى شدند كه اسامى  آن ها به اين شرح است:

مرد سال فوتبال ايران: وحيد اميرى
بهترين باشگاه: پرسپوليس

بهترين مربى: برانكو ايوانكوويچ از پرسپوليس
آقاى گل: على عليپور از پرسپوليس

بهترين پاسور: سرور جپاروف از استقلال
برترين هافبك: اميد ابراهيمى از استقلال

برترين مدافع: سيد جلال حسينى از پرسپوليس
برترين دروازه بان: عليرضا بيرانوند از پرسپوليس

پديده ليگ برتر: على قلى زاده از سايپا
مرد اخلاق : مهدى شيرى از پيكان
برترين داور ليگ برتر: بيژن حيدرى

برترين كمك داور ليگ برتر: بابك داورى
برترين داور فوتسال: محمودرضا نصيرلو

مديرعامل موسسه
 تربيت بدنى آستان قدس رضوى عنوان كرد
آمادگى كامل استاديوم امام رضا(ع) 

براى افتتاحيه 
ورزش: در پى اظهار نظرهاى متفاوتى كه در خصوص زمان برگزارى مسابقه  
افتتاحيه ليگ برتر فوتبال  از سوى مســئولان برگزارى اين ديدار در مشهد 
صورت مى گيرد مديرعامل موسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى گفت: 
ورزشگاه امام رضا (ع) كه ميزبان بازى پرسپوليس و پديده در ديدار افتتاحيه 
خواهد بود آمادگى كامل دارد تا در هر ساعتى كه از سوى نهادهاى امنيتى شهر 
و فدراسيون فوتبال مقرر شود ميزبان اين بازى باشد. دكتر هاشمى جواهرى در 
ادامه افزود: ورزشگاه امام رضا(ع) با بهره گيرى از بهترين امكانات روز دنيا بنا 
شده است و اين امكان را دارد تا در هر ساعت از شبانه روز برگزار كننده  وميزبان 
بازى افتتاحيه ليگ برتر فوتبال باشد و  از اين جهت هيچ مشكلى وجود ندارد.

سيد جلال سفيد امضا كرد
ورزش: سيد جلال حسينى پس از قرارداد با پرسپوليس گفت: همينجا فوتبالم 
را به پايان مى رسانم  او كه قراردادش را سفيد امضا كرده است افزود:تا زمانى كه 
بتوانم در پرسپوليس بازى كنم، در خدمت باشگاه خواهم بود و فوتبال خودم 

را در باشگاه پرسپوليس به اتمام مى رسانم.

رفيعى نيم فصل در فولاد 
ورزش:  سروش رفيعى كه قرار است در نيم فصل دوم رقابت هاى ليگ برتر 
فوتبال ايران براى تيم پرســپوليس به ميدان برود، با تيم فولاد خوزستان به 

توافق نهايى رسيد تا يك نيم فصل براى اين تيم خوزستانى به ميدان برود.

اميدها راهى عراق شدند
ورزش:  تيم فوتبال اميد كشورمان به منظور برگزارى دو بازى دوستانه با تيم 
المپيك عراق ، صبح ديروز ســاعت 7 تهران را به مقصد عراق ترك كرد. قرار 
است تيم اميد دو بازى دوستانه باتيم زير 23 سال عراق در روزهاى سوم و ششم 
مرداد ماه برگزار كند.اين تيم هفتم مرداد ماه به تهران باز خواهد گشت و پس 

از استراحت، از يازدهم مرداد ماه وارد اردو مى شود.

برترين هاى در سال 97
مشهدى ها جوايز فوتسال را درو كردند

ورزش:  مراسم برترين هاى فوتبال ايران برگزار شد كه در بخشى از اين مراسم 
برترين هاى فوتسال نيز مشخص شــدند كه سهم مشهدى ها بيشتر از ديگر 
شهرستان ها بود. مهدى جاويد بازيكن مشهدى تاسيسات دريايى كه در اين 
فصل به گيتى پسند اصفهان پيوسته موفق شد عنوان مرد سال فوتسال ايران و 
همچنين آقاى گل ليگ برتر در فصل گذشته را از آن خود كند. جاويد پيش از 
اين نيز اين عنوان را كسب كرده بود. اما در بخش بهترين مربى فوتسال حميد 
بى غم سرمربى مشهدى مس سونگون  توانست عنوان بهترين مربى سال را در 
فوتسال بدست آورد. مس سونگون بهترين باشگاه، عليرضا صميمى بهترين 

دروازه بان و سپهر محمدى بازيكن اخلاق ليگ برتر فوتسال شدند.

فتحى: تيام و جپاروف امروز مى آيند
ورزش سه: اميرحسين فتحى سرپرست باشــگاه استقلال درباره حضور 
در تمرين آبى ها خاطر نشان كرد: با بازيكنان و آقاى شفر جلسه داشتيم. 
با دوســتان و بازيكنان نيز صحبت كردم و به آن ها بعد از تمرين خســته 
نباشيد گفتم و اعلام كردم كه هر مشكلى دارند مطرح كنند تا من برطرف 
كنم.وى افزود: در بازگشــت تيم از تركيه بازيكنان را نديده بودم و براى 
خدا قوت گفتن و خسته نباشيد به محل تمرين آمدم. سرپرست استقلال 
درباره وضعيت تيام و جپاروف و اينكه قرار بود ديروز وارد تهران شــوند، 
عنوان كرد: اين دو بازيكن امروز( چهارشــنبه ) به تهران سفر مى كنند تا 

مذاكرات را نهايى كنيم. 

هادى رضايى مطرح كرد:
احتمال حذف آسمانخراش واليبال نشسته 
ورزش:   به گفته سرمربى تيم ملى واليبال نشسته و با توجه به شرايط 
نه چندان آماده مرتضى مهرزاد و اينكه هنوز به اوج نرسيده، احتمال 

دارد از تركيب تيم اعزامى به بازى هاى پاراآسيايى حذف شود.
هادى رضايى گفت:  مرتضى مهرزاد هنوز به اوج نرسيده و بايد براى 
ماندگارى در تركيب تيم ملى واليبال نشسته تلاش بيشترى داشته 

باشد. 
وى گفت: در مسابقات قهرمانى جهان هم در حضور تمام تيم هايى 
كه كاملاً آماده و مدعى حضور پيدا كرده بودند توانســتيم قهرمان 
شويم و با اقتدار ســهميه پارالمپيك را از آن خود كرديم. از حالا به 
بعد تمركزمان روى بازى هاى پارآسيايى است كه احتمالاً با شكل و 

شرايطى متفاوت در آن شركت خواهيم كرد.

ملى پوش دوچرخ سوارى:
حريفان آسيايى از لحاظ تجهيزات بهتر 

از ما هستند
فارس: ملى پوش دوچرخه سوارى گفت: حريفان آسيايى از لحاظ 

تجهيزات فنى شرايط بهترى نسبت به ما دارند.
 ميرصمد پورسيدى  گفت: تاكنون اردوهاى خوبى را پشت سر گذاشته 
ايم. همه با انگيزه تمرين مى كنند و تنها آروين گودرزى است كه يك 

مقدار مصدوميت دارد و اميدواريم زودتر برسد.
 وى گفت:  همه تيم ها تمرين و تلاش مى كنند و كسى بيكار ننشسته 
است. شرايط شــان از لحاظ تجهيزات و اردويى بهتر از ما هستند و 
مشكلاتى كه ما داريم را ندارند، اما با همه اين شرايط چيزى كم نمى 

گذاريم و با بهترين آمادگى راهى جاكارتا مى شويم.
وى گفت: خوشحاليم كه آمدند و از نزديك شرايط را ديدند و مشكلات 
بچه ها را شنيدند. به هرحال دوچرخه سوارى تاكنون مدال هاى خوبى 

را در آسيا كسب كرده و نياز است كه بيشتر ديده شود.

فرزاد عبداللهى از تيم ملى تكواندو 
خداحافظى كرد

ورزش:   فرزاد عبداللهى دارنده مدال طلاى قهرمانى جهان در سال 
2011، سه سال قبل به دليل آسيب ديدگى از اردوهاى تيم ملى دور 
شد. چند مرحله تلاش وى براى بازگشت به تيم ملى به نتيجه نرسيد 
تا اين ورزشكار  سه شــنبه دوم مردادماه با انتشار متنى در سن 27 

سالگى از دنياى قهرمانى خداحافظى كند.
 در كارنامه عبدالهى طلاى 2011 جهان، دو طلاى قهرمانى آســيا، 
نقره بازيهاى آسيايى، طلا، نقره و برنز جام جهانى و نزديك به 20 مدال 

طلا، نقره و برنز در تركيب تيم ملى ثبت شده است.

 تيم ملى واليبال جوانان
 از سد كره جنوبى گذشت

ورزش:   تيم واليبال جوانان ايران در سومين روز از مسابقات قهرمانى 
آســيا 2018 به ميزبانى منامه بحرين دومين بازى خود را برابر كره 
جنوبى برگزار كرد. جوانان ايران در اين مسابقه توانستند با نتيجه 3 
بر صفر و با امتيازهاى 25 بر 22، 25 بر 21 و 25 بر 19 كره جنوبى را 
شكست دادند. كره جنوبى نيز ديروز در اولين بازى خود برابر چين 

قرار گرفت كه 3 بر 2 به پيروزى رسيد.
نوزدهمين دوره مسابقات قهرمانى جوانان آســيا از 30 تيرماه تا 6 

مردادماه در منامه بحرين در حال برگزارى است. 

ضد حمله
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بيرانوند: اميدوارم دستكش طلايى جام ملت ها 
را كسب كنم

ورزش:  عليرضا بيرانوند پس از انتخاب به عنوان بهترين دروازه بان ليگ برتر اظهار داشت: خدا 
را شكر مى كنم و خيلى خوشحالم براى سومين سال به عنوان بهترين دروازه بان انتخاب شدم، 
آن هم در چهار سالى كه در ليگ برتر بازى مى كنم. اميدوارم در سال هاى آينده هم اين عنوان 
را كسب كنم و به نظرم چيزى كه من بيشتر از آن خوشحال شدم، دريافت اين دستكش بود، 
چون قبل از اين توپ و كفش طلا گرفته بودم!  بيرانوند درباره آرزوهايى كه دارد، گفت: آرزوهاى 
بزرگى دارم و اميدوارم روزى بهترين دروازه بان آسيا شــوم و دستكش طلايى جام ملت ها را 

كسب كنم و اگر هم روزى خارج از ايران بودم، براى ايران بدرخشم.

شفر: بااين وضعيت شانسى براى موفقيت نداريم
ورزش:  وينفرد شــفر پس از پايان تمرين ديروز تيم فوتبال اســتقلال در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: شما مى بينيد كه تيم ما شبيه تيم زير 23 ساله هاست! در اينجا بازيكنان جوان به 
همراه چند بازيكن باتجربه حضور دارند. بازيكنان داخلى ما راضى نيستند و اين مسئله را درك 
مى كنم.  وى در ادامه افزود: شرايط مان براى بازى اول شايد خيلى خوب نيست و پنج بازيكنمان 
در آخرين بازى برابر ذوب آهن (در دور برگشت از مرحله يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان آسيا) با 
ما نيستند. مامه تيام، سرور جپاروف، اميد نورافكن، اميد ابراهيمى و مجيد حسينى از جمله اين 
بازيكنان هستند. ما نياز به زمان داريم تا بازيكنانم بهتر با شرايط جديد آشنا شوند. با وضعيتى 

كه الان داريم شانس بزرگى براى موفقيت نخواهيم داشت.

سرنوشت مبهم خانزاده براى ليگ هجدهم
ورزش: مدافع ملى پوش تيم ملى ايران باوجود مذاكره با تيم هاى مختلف، هنوز سرنوشــت 
مبهمى براى ليگ هجدهم دارد. او كه بدون يك دقيقه بازى حضور در سه تورنمنت ملى معتبر 
را تجربه كرد، حالا به نظر مى رسد مى خواهد پس از دو فصل حضور در مشهد از اين شهر خارج 
شود و فوتبالش را در تيم ديگرى ادامه دهد. خانزاده براى ليگ جديد با تيم هاى مختلف از جمله 
تراكتورســازى تبريز مذاكرات جدى انجام داده اما هنوز طرفين اظهارنظرى در اين خصوص 
نداشته اند.تراكتور على عبداالله زاده، محمد طيبى، محمد اهل شاخه، محمدرضا مهدى زاده 
و چند بازيكن جوان را در پست دفاع راست دارد اما باتوجه به علاقه توشاك به استفاده از سه 

مدافع ميانى حضور يك مدافع ديگر نيز براى اين تيم ضرورى به نظر مى رسد.

سنگ يك ميليارد و 800 ميليونى ذوب آهن 
جلوى پاى استقلال

تسنيم: باشگاه ذوب آهن اصفهان با ارسال نامه اى به باشگاه استقلال رقم درخواستى 
خود براى صــادر كردن رضايت نامه مرتضــى تبريزى را اعلام كــرد. پس از اينكه 
مسئولان باشگاه اســتقلال خواســتار جذب مرتضى تبريزى، مهاجم تيم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان شدند،  مديران اين باشگاه با ارســال نامه اى به باشگاه استقلال 
رقم درخواستى خود براى صادر كردن رضايت نامه اين بازيكن را يك ميليارد و 800 

ميليون تومان اعلام كردند.

سينا حسينى : كميته انضباطى فدراسيون فوتبال سرانجام 
حكم خود در رابطه با پرونده جنجالى سوپرجام را اعلام كرد 
و طى اين حكم پرسپوليس برنده انضباطى ديدار سوپر جام 
معرفى شــد تا كاپ قهرمانى  در دومين هفته ليگ برتر در 

ورزشگاه آزادى به اين تيم اهدا شود. 

*شكايت به استيناف
استقلالى ها كه انتظار نداشتند چنين رايى صادر شود ادعا 
كردند به كميته اســتيناف شــكايت خواهند كرد تا به اين 
واســطه مانع از قهرمانى تيم فوتبال پرسپوليس شوند اما با 
شرايط موجود و استناد كميته انضباطى به ماده 61 آئين نامه 
انضباطى بعيد به نظر مى رسد ديگر ركن قضايى فدراسيون 
فوتبال حكم صادره را لغو كند تا اســتقلالى ها به راى مورد 

علاقه خود دست پيدا كنند.
با اين حال فتحى ، سرپرست تازه وارد استقلال كه خودش 
روزگارى در دوره مديريت داريوش مصطفوى مديريت كميته 
انضباطى را برعهده داشت از فرجام خواهى باشگاه استقلال 
خبر داد و تاكيد كرد اجازه نخواهد داد تا حق استقلال پايمال 
شــود اما كارشناســان حقوقى و صاحبنظران با رد ادعاى 

استقلالى ها اعلام كردند حكم صادره برابر قوانين و مقررات 
جارى فوتبال ايران است و بدون ترديد كميته استيناف نيز 

حكم صادره را تائيد خواهد كرد.
*ابهامات حكم

جدى ترين ابهامى كه به اين حكم وارد اســت عدم اجراى 
كامل ماده 61 آئين نامه انضباطى است. 

در ماده 61 آئين نامه انضباطى فدراسيون فوتبال، درباره عدم 
برگزارى مسابقه و ترك نمودن  مســابقه قانون گذار آورده 
اســت: اگر به علت رفتار( اعم از فعل يا ترك فعل) يك تيم 
يا رفتارى كه يك باشگاه (تيم )مسئول آن شناخته شود (به 
استثناى قواى قاهره) ، يك مسابقه برگزار نشود يا نيمه تمام 
بماند ، باشگاهى (تيمى) كه مســئول شناخته شود توسط 
كميته انضباطى 0-3 بازنده اعلام و ضمناَ به پرداخت حداقل 

پانصد ميليون ريال جريمه نقدى محكوم مى شود.
كميته انضباطى فدراسيون فوتبال به استناد همين بند ديدار 
سوپر جام باشگاه هاى كشور ميان استقلال و پرسپوليس را 
ســه بر صفر به سود پرســپوليس اعلام كرده است اما نكته 
جالب توجه اينجاست كه رئيس كميته انضباطى ادعا كرده 
اين كميته براى دادن تخفيف به باشگاه استقلال از جريمه 

مالى صرفنظر كرده است در صورتى كه با مرور ماده 61 آئين 
نامه انضباطى مى بينيم كه قانون گــذار صراحتا قيد كرده 
اســت كه تيم متخلف حداقل پانصد ميليون تومان جريمه 
مى شود حالا اين پرسش به وجود مى آيد اگر باشگاه استقلال 
به زعم مديران كميته انضباطى خطاكار اســت و بايستى بر 
اساس آن بازنده انضباطى اين ديدار لقب گيرد چرا از جريمه 

مالى معاف شده است؟!
*خسارت چند ميلياردى

اين اتفاق در شرايطى رخ مى دهد كه مديران سازمان ليگ 
ادعا دارند در اين ميان خسارتى چند ميلياردى متوجه آنها 
شده اســت و اسپانســر به دليل لغو بازى خواهان دريافت 
غرامت اســت حالا بايد ديد با وجود صــدور چنين رايى از 
سوى كميته انضباطى چه سرنوشتى در قبال سازمان ليگ و 

اسپانسر ناراضى ديدار سوپر جام است؟
به نظر مى آيد با اعتراض رســمى ســازمان ليگ و باشگاه 
اســتقلال همچنان اين پرونده باز بماند تــا جنجال در اين 
خصوص ادامه داشته باشد اما نكته اى كه كاملا روشن است 
اين موضوع است كه برنده حقوقى اين پرونده قطعا استقلال 

نخواهد بود. 

استقلال براى سوپر جام به راى كميته استيناف اميدوار ماند 

قهرمانى انضباطى پرسپوليس

امين غلام نژاد: اين كه ما فكر مى كنيم آرزوى هر بازيكنى 
است كه به تيم كهكشانى رئال بپيوندد فكر درستى نيست. اين 
درست كه در مادريد همه ستاره ها به اوج محبوبيت مى رسند 
اما تمام آن زرق و برق باز هم براى وسوســه برخى ستاره ها 
كافى به نظر نمى رسد. مثل امسال كه پس از جدايى رونالدو 
هنوز پرز موفق نشده است ستاره اى در خور شان طرفين را 

به مادريد بكشاند. 
بدين ترتيب احتمالا پرز بايد در سياست هاى خود تجديد 
نظر كند.گذشــت آن روزهايى كه رئالى ها در چشم برهم 
زدنى  مى توانستند فيگو ،زيدان،كارلوس، بكهام، رونالدو 
، بنزما و... را به ســانتياگو برنابئو ببرند و از جشــن معارفه 
آنها ميليون هــا دلار پول بــه جيب بزننــد و قهرمان هر 

جامى شوند.

*جاى خالى كريستاينو
دو ماه طوفانى براى رئال و هوادارانش ســپرى شده و ديگر 
اميدى به آمدن يك فوق ســتاره نيز حس نمى شود. پس از 
استعفاى زيدان، كمتر كسى تصور مى كرد كه پرز به رونالدو 
نيز اجازه رفتن بدهد اما به ســاده ترين شكل ممكن، مجوز 

جدايى فوق ســتاره پرتغالى به يوونتوس صادر شد و پس از 
9 سال، حالا رئال بازيكنى در ميان 5 ستاره برتر دنيا ندارد.

به نظر مى رسد كه اســتراتژى رئالى ها از جذب ستاره هاى 
كهكشانى به جذب ستاره هاى آينده دارى چون وينيسيوس 
و رودريگو تغيير كرده است. ريســك بزرگى كه بايد ديد در 

نهايت جواب خواهد داد يا خير.
*آخرين ستاره؛خامس

آخرين خريد شبه كهكشــانى رئال به سال 2014 بر مى 
گردد كه خامس به عنوان آقاى گل جــام جهانى برزيل با 
قراردادى به ارزش 85 ميليون يورو جذب شد و پس از آن 
ديگر شاهد خريد بزرگ و پر سرو صدا از سوى رئال نبوده 
ايم. برعكس، تيم هايى چون بارســا، پى اس جى، سيتى و 
يونايتد بوده اند كه صيدهاى بزرگى از بازار نقل و انتقالات 

داشته اند.
* جواب هاى منفى بزرگ

هفته گذشته بود كه امباپه و نيمار، دو كهكشانى بازار، هر دو 
به فاصله كمى اعلام كردند كــه در پى اس جى خواهند ماند 
و به پيشنهاد رئال پاسخ منفى دادند. پرز سال 2013 نيز در 
جذب نيمار ناكام مانده بود و سال گذشته امباپه نيز به فهرست 

بازيكنانى كه در ساليان اخير فلورنتنيوپرز در جذب شان ناكام 
مانده اضافه شد.

سال 2009 ابتدا ريبرى بود كه به جاى رئال قراردادش با بايرن 
را تمديد كرد تا پرز در جذب او ناكام بماند. دو سال بعد سرخيو 
آگوئرو ترجيح داد اتلتيكو را به مقصد سيتى ترك كند تا اينكه 
بخواهد راهى رقيب همشهرى يعنى رئال شود. سال 2013 
پرز نه در جذب نيمار و نه در جذب لواندوفســكى نتوانست 

توفيقى پيدا كند. سال 2015 دخيا به رئال پاسخ مثبت داد 
ولى تاخير در ارسال مدارك باعث عدم اين انتقال شد و همين 
بازيكن در سه سال گذشــته ماندن در يونايتد را ارجح تر از 

جدايى دانسته است.
دو ســال پيش نيز رئال مادريد براى جذب ســتاره اى چون 
پوگبا اقدام كرد اما او در نهايت به پيشــنهاد منچستريونايتد 

پاسخ مثبت داد.

پول هاى «پرز» ديگر وسوسه كننده نيست

كهكشان  بى فروغ   مادريد 

پنجشنبه 4 مرداد هفته اول ليگ برتر ايران
پديده - پرسپوليس

ساعت: 20:45 زنده از شبكه سه

پنجشنبه 4 مرداد هفته اول ليگ برتر ايران
 نساجى - ذوب آهن

 ساعت: 20:45 زنده از شبكه ورزش

جمعه 5 مرداد هفته اول ليگ برتر ايران
 نفت مسجد سليمان - تراكتورسازى
 ساعت: 20:45 زنده از شبكه ورزش

جمعه 5 مرداد هفته اول ليگ برتر ايران
 استقلال - پيكان

 ساعت: 20:45 زنده از شبكه سه

ورزش در سيما

ورزش: مراسم استقبال از كاروان نهمين جشنواره فرهنگى ورزشى جاده ولايت با حضور 
دكتر احمدي معاون فرهنگى و توسعه ورزش همگانى وزارت ورزش و جوانان ،رشيديان ، 
استاندار خراســان رضوى و كوروش صبوريان مديركل ورزش و جوانان خراسان رضوى و 
آحاد مردم ولايتمدار مشهد صبح ديروز در عرصه ميدان شهداى مشهد برگزار شد. عليرضا 
رشيديان در اين مراسم با اشاره به مسير طولانى و دشوارى كه دوندگان جاده ولايت طى 
كردند، گفت: با پا گذاشتن در جاده ولايت و دويدن در اين مسير سيره رضوى را احيا كردند و 
ظرفيت بزرگ كشورمان، امام رضا(ع) را يادآورى كردند، شايد مردم دچار مشكلات اقتصادى 
باشند اما با رجوع به اين مرجع گرانقدر مى توان قدرى آرامش يافت. صبوريان مديركل ورزش 
و جوانان خراسان رضوى هم گفت: امسال با همكارى بيشتر مسئولان اين جشنواره بيشتر به 
مردم معرفى شد اما قطعا براى سال هاى بعد بايد اقدامات بيشترى در نظر گرفته شود. دكتر 
سيد على اكبر هاشمى جواهرى ، مديرعامل موسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى گفت: 
اميدواريم دوندگان جاده ولايت كه با نيت احيا و گراميداشت مسير سفر امام رضا(ع) مردمان 
اين مسير را لبريز از عشق و ارادت به ائمه معصومين مى كنند همراه با ساير مردم همچنان 
كه در مسير جاده ولايت قدم در جاى پاى امام مهربانى ها مى گذارند.گفتنى است دوندگان 
جاده ولايت پس از پشت سرگذاشتن بيش از 2 هزار كيلومتر همراه با پرچم رضوى از شلمچه 

مسير خود را شروع كردند و ديروز به پابوس امام رضا(ع) نايل آمدند.

سينا حسينى: باشــگاه اســتقلال بندى نامفهوم و گنگ در قرارداد مجيد 
حسينى نوشته و حالا دچار اين تلقى است كه بر اساس آن بند، مجيد حسينى 

پس از پرداخت يكصد هزار دلار آزاد نيست. 
وكيل مجيد حسينى براى شكايت هاى آينده سالواتوره چيواله است، وكيل 
ايتاليايى كه وكالت بسيارى از پرونده هاى استقلال در فيفا را بر عهده داشت و 
بارها به استقلال بابت عقد قراردادهايى با بندهاى غيرقانونى هشدار داده بود. 
وكيل ايتاليايى گفته: ما از اين شــكايت استقبال مى كنيم و در دادگاه روشن 

خواهد شد كه طرفين چه اعتراضى به بندهاى اين قرارداد دارند.
 نكته جالب اين است كه همان بندهاى عجيب و غريب در قراردادهاى استقلال، 
در قرارداد مجيد حسينى هم ديده مى شود، بندى كه نوشتنش با قواعد فوتبال 
حرفه اى منافات دارد.  مشابه اين بند در قرارداد بسيارى از بازيكنان بود كه به 
محل بحث تبديل شد. مجيد حســينى احتمالا  امروز به تركيه برمى گردد و 

پيراهن ترابزون را مى پوشد. 

ايسنا: دارنده مدال هاى طلاى نوجوانان جهان و آسيا گفت:پرايد اهدايى از 
سوى فدراسيون كشتى را مى فروشم و به صاحبخانه مان مى دهيم.

 عليرضا عبداللهى  گفت: جا دارد از فدراسيون كشتى به خاطر توجهى كه به 
نوجوانان كشتى گير و افتخارات آنها دارد صميمانه قدردانى كنم. فدراسيون 
على رغم مشكلات زيادى كه با آن دست و پنجه نرم مى كند، به قول و وعده خود 
عمل كرد و خودرو پرايد و جوايز ديگرى را كه به كشتى گيران پيش از رقابت 
هاى جهانى وعده داده بود، اهدا كرد. وى گفت : قصد دارم اين ماشين را بفروشيم 
و به صاحبخانه مان بدهيم تا ما را از خانه مان بيرون نكند! با توجه به گرانى شديد 
مسكن و اجاره بها بايد هر چه  سريع تر اين پول را مهيا كنيم تا بتوانيم آن را به 
صاحبخانه بپردازيم. ما در خيابان مختارى در اطراف ميدان راه آهن زندگى مى 
كنيم، هر چند كه اين منطقه در جنوب شهر است، اما امثال خانواده  ما براى 

پرداخت اجاره بها با مشكلات زيادى دست و پنجه نرم مى كنند.

با استقبال مسئولان و مردم مشهد 
دوندگان جاده ولايت به حرم رسيدند

شكست استقلال در پروسه شكايت به فيفا
 قهرمان كشتى جهان: پاداش پرايد را به حسينى با كمك ايتاليايى ها به ترابزون مى  رود

صاحبخانه  مى دهيم!

ورزش:   بــا كاهش مــدت محروميت بــرادران عبدولــى در كميته 
استيناف،ســعيد عبدولى به تمرينات تيم ملى اضافه شــد و مى تواند 
در صورت موافقت كادر فنى تيم ملى در رقابــت هاى جهانى به روى 

تشك برود.
برادران عبدولى در جريان مرحله نهايى انتخابى تيم ملى كشتى فرنگى 
كه 20 ارديبهشت ماه سال جارى در سالن هفتم تير تهران برگزار شد، 
بدليل درگيرى شديد با ايمان انصارى كشتى گير تهرانى و زد و خورد 
با او ضمن اخراج از مســابقات، با محروميت  از سوى كميته انضباطى 

فدراسيون كشتى مواجه شدند.
 درحاليكه تنها 2 ماه از زمان محروميت ســعيد عبدولى و ديگر چهره 
هاى متخلف اين رقابت ها گذشته، كميته استيناف فدراسيون كشتى 
پس از اعتراض كشتى گيران خاطى دو هفته پيش تشكيل جلسه داد 

و محروميت اين كشتى گيران و در راس آن ها سعيد عبدولى را كاهش 
داد تا مقدمات حضور چهره پرحاشيه كشتى ايران در رقابت هاى جهانى 

مجارستان خيلى زود فراهم شود!
اگر محروميت 6 ماهه سعيد عبدولى به قوت خود باقى مى ماند وى 
نمى توانســت در رقابت هاى جهانى مجارســتان كه از 28 مهر ماه 
آغاز  مى شود براى ايران كشتى بگيرد چرا كه محروميت 6 ماهه او 
اواخر آبان ماه به پايان مى رسيد. ديگر برادران عبدولى نيز با كاهش 
محروميت و بخشش از سوى كميته استيناف پس از جلسه 2 هفته 

پيش مواجه شده اند.
اين در حاليســت كه در همان ابتدا كميته انضباطى و مســئولان 
فدراسيون كشتى از برخورد قاطعانه با كشــتى گيران متخلف خبر 

دادند تا عبرتى براى ديگر كشتى گيران حاشيه ساز شود!

واقعا درس عبرت شد؟

بازگشت عبدولى ها به تيم ملى

نامزدهاى مرد سال فيفا معرفى شدند

مسى و رونالدو هستند،نيمار نيست 
ورزش: فيفا نام 10 بازيكن را به عنوان نامزدهاى بهترين بازيكن سال و دريافت جايزه THE BEST معرفى كرد.

از تيم ملى فرانسه كه موفق شد بعد از 20 سال عنوان قهرمانى جهان را از آن خود كند ستاره هايى چون آنتوان گريزمان، كيليان 
امباپه و رافائل واران در ليست نهايى وجود دارند. همچنين لوكا مودريچ، ستاره 32 ساله تيم ملى كرواسى كه به عنوان بهترين 
بازيكن جام جهانى نيز انتخاب شد از بخت مناسبى براى دريافت اين جايزه برخوردار است. محمد صلاح كه فصل فوق العاده 
اى در ليورپول داشت اما در جام جهانى اوضاع بر وفق مراد او پيش نرفت ديگر نامزد اين ليست است. ليونل مسى نيز اگرچه در 
ليگ قهرمانان و جام جهانى عملكرد فوق العاده اى نداشت اما از لحاظ فردى سال بسيار خوبى را تا اينجا سپرى كرده است.در 

اين بين جاى خالى نيمار كه تابستان بدى را در روسيه پشت سر گذاشت به چشم مى آيد.
نام 10 نامزد به شرح زير است:  كريستيانو رونالدو/ كوين دى بروين/ ادن هازارد/ آنتوان گريزمان/ هرى كين/ كيليان امباپه/ 

ليونل مسى/ لوكا مودريچ/ محمد صلاح/ رافائل واران

ورزش: برترين هاى ليگ هفدهم در 
مراســمى كه در برج ميلاد برگزار شد 
معرفى شــدند. حدس زدن تعدادى از 
نفرات كار ســختى نبود اما انتخاب و 
معرفى برخى ديگر از برگزيده ها همه را 
شگفت زده كرده است. پروسه گزينش 
نفرات منتخب مشخص است. بر اساس 
آنچه كه سازمان ليگ در سال هاى قبل 
اعلام كــرده روال انتخاب برترين ها به 
اين شكل است. فرم نظرسنجى كه از 
قبل تهيه شده براى كســانى كه قرار 

است انتخاب كنند فرستاده مى شود. 
*چه كسانى حق راى داشتند؟

كســانى كه در انتخاب نفــرات برتر 
شــركت مى كنند خودشــان با ساز و 
كار مشــخصى انتخاب نشده اند. مثلا 
از هر باشــگاه 3 نفر، يعنى مدير عامل 
و ســرمربى و كاپيتان در اين انتخاب 

شركت مى كنند. دبيران ورزشى خبرگزارى ها و سردبيران روزنامه هاى 
ورزشى، مجريان و گزارشگران ورزشــى، كارشناسان شناخته شده و 
مورد اعتماد، اعضاى هيئت رئيسه فدراســيون فوتبال و سازمان ليگ 
و همينطور روساى هيئت فوتبال اســتان ها كسانى هستند كه در اين 

نظرسنجى شركت داده مى شوند. 
*پاس هاى اشتباه

در سال هاى گذشته تقريبا بعد از هر بار برگزارى اين مراسم، انتقاداتى 
از انتخاب نفرات برگزيده وجود داشــته كه البته طبيعى اســت. چون 
نمى شود نظر همه را لحاظ كرد. اما بعضى گزينش ها واقعا باور نكردنى 
است. مثلا در مورد انتخاب سرور جپاروف، باور اينكه او بيشترين راى را 
در بين پاسورهاى ليگ آورده باشد واقعا سخت است. انتخاب او انتقادات 

زيادى را براى سازمان ليگ در پى داشته است.
*2 بزرگتر از 10

جپاروف در حالى بهترين پاسور ليگ شد كه فقط دو پاس گل از خودش 
به ثبت رســانده بود و در مقابل محســن مســلمان با تعداد بازى كمتر 

نسبت به خيلى از بازيكنان ديگر ليست 
پاسورهاى ليگ با ده پاس گل از رسيدن 
به چنين عنوانى بازماند. نكته قابل توجه 
اينجاســت كه فصل گذشته وقتى كه 
مسلمان در همچين مراسمى بهترين 
پاسور شد، به آمار توجه شده بود و او به 
دليل پاس گل هايى كه داده بود به عنوان 
بهترين پاسور رسيد. در مراسم امسال اما 
همه چيز توسط فدراسيون و سازمان 
ليگ و كارشناسانى كه انتخاب كننده 
بودند نقض شد!» جالب اين كه اگر بنا به 
ادعاى تاج ، انتخاب بهترينها توسط عموم 
صورت گرفته باشد، فرشيد اسماعيلى با 
دادن 3 پاس گل، گزينه منطقى ترى به 

نسبت جپاروف محسوب مى شد.
*برترين هاى جعلى

صفحــه  در  مســلمان  محســن 
اينستاگرامش به اين مسئله واكنش 
نشان داده و نوشته:« تو ليگ پانزدهم از سايت نود ، نفر دوم ايران شدم 
ولى تو جمع برترين ها نبودم، تو ليگ شانزدهم سومين بازيكن برتر شدم 
و جز بهترين پاسورهاى ليگ و بازهم خبرى در بين برترين ها از من نبود، 
امسال هم با كلى تحمل نيمكت نشينى با اختلاف بيشترين پاس گل در 
ليگ دادم ، ولى بازم به حقم نرسيدم. امسال بيشتر از سالهاى قبل تلاش 
مى كنم، نه براى اينكه جز برترين هاى جعلى و رابطه اى باشم،بلكه به 
خاطر اينكه براى محسن مسلمان ، طرفدارانش، مسئولين باشگاهى كه 

بهم اعتماد كردند، و خانواده و دوستان واقعيم برترين باشم.
*انتشارآرا

 ســازمان ليگ مى تواند براى رفع اين شــبهه ها و البته روشن كردن 
ابهامات، آراى افرادى را كه در نظرسنجى شركت كرده اند منتشر كند. 
اگر هم نمى خواهد مشخص شــود كه هر نفر به چه گزينه اى راى داده 
مى تواند آرا را بدون «نام فرد راى دهنده» منتشر كند. اين شفاف سازى 
مى تواند يك بار براى هميشه همه شــائبه ها را از بين ببرد و از سازمان 

ليگ رفع اتهام كند.

چگونه جپاروف با وجود مسلمان بهترين پاسور شد؟

فرم هاى نظرسنجى برترين ها را منتشر كنيد

Zoom
جلال حسينى: دروغ مى گويند! 

سيدجلال حســينى، كاپيتان پرســپوليس نيز انتقاد 
صريحى به اين مراسم و انتخاب نفرات برتر داشت. او كه 
عنوان بهترين مدافع ليگ را از آن خود كرد گفت: اينهايى 
كه مى گويند كارشناســان نفــرات را انتخاب مى كنند 
اصلاً وجود خارجى ندارند. متأســفانه تصميم گيرندگان 
انتخاب ها نفرات ديگرى هستند و اينهايى كه مراسم را 

اجرا كردند فقط اجراكننده هستند.
حسينى در خصوص اينكه پرسپوليس به خاطر قهرمان 
شدنش نفرات بيشترى داشت، گفت: مطمئناً از تيم اول 
نفرات بيشترى انتخاب مى شود اما هيچ وقت از ما در مورد 
بهترين ها سؤال نشده و بعدها شما متوجه مى شويد كه 
اين نفرات چگونه انتخاب مى شوند اينهايى كه مى گويند 

نفرات را كارشناسان انتخاب مى كنند دروغ مى گويند!

رئيس سابق كميته انضابطى:
با تهديد 

كار درست نمى شود 
عبدالرحمن شــاه حسينى ،رئيس ســابق كميته 
انضابطى فدراسيون فوتبال در گفت و گو با خبرنگار 
قدس در ارتبــاط با حكم جديــد كميته انضباطى 
در خصوص پرونده ســوپر جام گفت: يكى از عمده 
ايرادهاى مســئولان فدراســيون فوتبال در مقطع 
كنونى اين اســت كه بدون توجه بــه ابزارهايى كه 
در اختيارشان هســت اقدام به تهديد مى كنند . تا 
وقتى قانون دست مسئولان را باز گذاشته است چرا 
تهديد؟! وقتى پاى تهديد به ميان مى آيد لابى قدرت 
نيز دست به كار مى شود تا پشت پرده با تماس هاى 
عجيب و غريب مانع از اجراى عدالت شــود. وى در 
ادامه گفت:« به عنوان مثال ما همه ساله شاهد تهديد 
مسئولان فوتبال در قبال تيم هاى بدهكار هستيم و 
آنها را تهديد مى كنيم كه اجازه شركت در مسابقات 
را نخواهيم داد اما در نهايت تمام تيم هاى بدهكار در 
ليگ برتر شركت مى كنند اگر قرار است عدالت اجرا 
شود بايد قاطعانه در برابر قانون گريزهاى ايستادگى 
كنيم و نگذاريم آنها با استفاده از روابط خود قانون را 
دور بزنند آنگاه مى توانيم ادعا كنيم كه قانون را به 

درستى اجرا كرديم.
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ادب و هنر

خبر

كتابخانه

صادرات كتاب ايران چقدر است؟
تســنيم: انتشــارات جمــال از جمله 
مجموعه هايى اســت كه تلاش كرده در 
سال هاى اخير كتاب هاى منتشر شده در 
حوزه ادبيات كودك و نوجوان را به ديگر 
زبان ها ترجمــه و با مذاكره با آژانس هاى 
ادبى و ناشران كشــورهاى جهان اسلام، 
كارهاى بيشترى را وارد بازار كتاب منطقه 
كند. حجت الاسلام و المسلمين عليرضا 
سبحانى نسب، مديرعامل نشر جمال، در 

گفت وگو با تســنيم، با اشــاره به جايگاه ادبيات دينى كودك و نوجوان 
ايران در جهان گفت: نشــر ايران به دليل نداشــتن ساز و كار مناسب، 
ارتباط دقيق، درســت و شــفافى نيز با هيچ جاى جهان ندارد، نه تنها 
در بخش كودك كه در بخش بزرگســال نيز از اين بيمارى رنج مى برد. 
هرچند ارتباط نشــر ايران با جهان اسلام نيز به همين صورت است، اما 
به نظر مى رسد كه اوضاع كمى بهتر باشد؛ به طورى كه برخى از ناشران 
توانسته اند با ناشران جهان اسلام حتى اهل سنت خارج از كشور ارتباط 

برقرار كرده و آثارشان را به ديگر زبان ها منتشر كنند.
او ادامه داد: ارتباط داشتن با ناشران و فعالان نشر در خارج از كشور كمى 
ســخت است و بيشتر به اين بازمى گردد كه يك ناشر يا مدير انتشارات 
چقدر با ناشــران خارج از كشور ارتباط داشته باشد، وگرنه ساز و كارى 
كه به نشر ايران براى حضور در عرصه بين الملل يارى دهد، وجود ندارد.

تأملى بر آخرين اثر كيوان ارزاقى
آن سوى رؤياى مهاجرت

ايبنا: «شــوراب» روايتى روان و پندآموز 
از تغيير سبك زندگى و محو شدن خط 
قرمز هــا و آزاد بودن از قيــود اجتماعى 
و پشــت پا زدن به تجربه زيسته و تنوع 
طلبى و آرزوهاى دست نايافتنى در دنياى 

امروزى است.
اين كتاب روايت تحولات زندگى انسان در 
دوران پسامدرن است. دنياى پسامدرن، 
دنياى شالوده شــكنى ارزش هــا و رنگ 

باختن قاعده مندى جهانشمول مدرنيسم و تعليق فرد در توفان حوادث 
اســت. دنياى پسامدرن دنياى رنگ باختن باورها، هنجارهاى اجتماعى 
و زايل شــدن ميثاق ها و عهد و پيمان هاســت. ناپديدشدن هويت هاى 
ســنتى و پررنگ شدن تفّرد و تنهايى انســان و نسبى شدن ارزش ها از 
ويژگى هاى چنين دنيايى است. كيوان ارزاقى در رمان «شوراب» منظرى 
از ساحت چشم و فكر از چنين دنيايى و سبك زندگى آن را ترسيم كرده 

است.
در اين كتاب كه از زاويه ديد اول شخص نوشته شده است، نگارنده نقطه 
عزيمت رمان و شروع جذابى را تدارك ديده است، به گونه اى كه در همان 
نگاه اول، توجه تمام عيار مخاطب را جلب و هرگونه مشغله ذهنى موازى 

را از او سلب مى كند.
طرح رمان و اجزاى آن و بويژه نام آن هوشــمندانه انتخاب شده است و 
در جاى جاى كتاب اين خلاقيت به چشــم مى خورد. نويســنده با ارائه  
سناريويى يكپارچه با زمينه رئاليسم اجتماعى توانسته ماتريسى را ترسيم 
كند و موضــوع زندگى، ازدواج، جدايى از همســر، مهاجرت، تنهايى و 
اتانازى(خودكشى خودخواسته) قهرمان داستان؛ خسرو زكريا به عنوان 
ملى پوش تيم واليبال ايران را با ســبك زندگى پست مدرن گلرخ، نادر، 
آفــاق، پريا و قتل گلرخ و فرزندش پيوند زده و با روايتى جذاب ماجراى 

زندگى را در روستاى «شوراب» مازندران به نقطه اوج برساند. 
كيوان ارزاقى توانســته هنرمندانه با نورافكندن بر واقعيات اجتماعى و 
تناقضات پنهان شده در لايه هاى زيرين جامعه پسامدرن، پاره پاره شدن 
و گسســت در نظام خانواده و نظام اجتماعى و گرفتار شــدن انسان در 

چنبره تمايلات زندگى را نشان دهد. 
امروزى شدن و به حاشيه رانده شدن ارزش هاى پايه اى اجتماعى و بين 
الاذهانى شدن ارزش ها در دنياى پسامدرن توفانى را ايجاد مى كند كه فرد 
را از درون حصارى كه در آن قرار گرفته از جا كنده ودر معرض تهديدهاى 
خطرناك قرار مى دهد و اين همان روايتى است كه مؤلف شوراب از زبان 
خسرو مى گويد: - «مى خواهم بدانم چرا اعتقادات آدم ها سست شده، از 
بين رفته، چرا كسى براى خودش خط قرمز نمى گذارد، هيچ چارچوب و 
قاعده اى نيست، صد رحمت به دنياى وحوش»(ص169).- « بايد بدونى 
چرا تعهد توى زندگى كمرنگ شــده و خيلى چيزها كه قبلاً ارزش بود 
حالا شده ضد ارزش، ناهنجارى و امُلى»(ص170). (خسرو) فكر مى كند، 
انســان معاصر موجود بدبختى اســت، تنها و بى كــس، پر از دغدغه و 
اســترس، بدون آرامش زندگى صنعتى و ماشينى باعث شده ديگر نه از 

عاطفه خبرى باشد و نه از عشق و دوست داشتن.(ص234).

«سنگر علاف ها» زير چاپ
تسنيم: مجموعــه «ســنگر علاف ها» با 
نگاهى طنز منتشر مى شــود. اين اثر در 
حوزه ادبيات دفاع مقدس نوشــته شده 
اســت. اكبر صحرايى، با اشاره به انتشار 
اثر جديد خود گفت: مجموعه «ســنگر 
علاف ها» عنوان يكى از آثار جديد اســت 
كه بزودى منتشر خواهد شد. اين اثر در 
حوزه طنز دفاع مقدس نوشــته شده كه 
تلاش دارد نگاهى جديــد به حوادث در 

جنگ تحميلى داشته باشد. وى ادامه داد: اين مجموعه در هفت جلد به 
چاپ خواهد رسيد. «سنگر علاف ها» داستان افرادى را در جنگ تحميلى 
نقل مى كند كه معمولاً به كار گرفته نمى شدند و سعى مى كردند كه با 
شوخ طبعى خود را سرگرم كنند. اين نويسنده به جزئيات بيشترى از اثر 
جديد خود اشــاره و تصريح كرد: اين مجموعه شامل داستان هاى طنز 
كوتاه است كه در يك سال گذشته، نوشته شده اند. برخى از شخصيت هاى 
مجموعه «دار و دسته دارعلى» نيز در اين مجموعه حضور دارند. صحرايى 
با بيان اينكه اثر جديد شامل 55 داستان كوتاه است،  يادآور شد: اين اثر 
از سوى انتشارات كتابســتان معرفت به چاپ مى رسد. همچنين چاپ 
جديد كتاب «خمپاره هاى خواب آلود» با تصويرگرى جديد از سوى همين 

انتشارات روانه بازار كتاب خواهد شد. 

گفت و گو با آريا عظيم نژاد، آهنگساز «آمدم  اى شاه پناهم بده»

«قطعه اى از بهشت» چگونه ساخته شد
 ادب و هنر/ زمانيان- موســوى   تصنيف 
و قطعــه «آمده ام  اى شــاه پناهم بــده» يكى از 
ماندگارترين آثارى است كه در وصف آقا امام رضا 
(ع) سروده و اجرا شده است. آهنگ «آمدم  اى شاه 
پناهم بده» با صداى استاد محمدعلى كريمخانى 
بسيار زيبا و دلنشين است و دليل اين زيبايى و 
محبوبيت اين ترانه مذهبى ســادگى آهنگ اين 
شعر دلنشين است. آهنگساز اين تصنيف كه به 
«قطعه اى از بهشت» نيز معروف است، آريا عظيمى 

نژاد است.
آريا عظيمى نژاد با ساخت موسيقى فيلم «ميم مثل 
مادر» در سينما و «او يك فرشته بود» در تلويزيون 
توانست به جمع آهنگســازان برتر ايران راه يابد 
كه حاصل آن نامزدى بهترين موسيقى متن در 
جشنواره بين المللى فيلم فجر و جايزهٴ خانه سينما 
براى فيلم هايى چون «ميم مثــل مادر»، «طلا و 
مس» و «فرزند خاك» است. عظيمى نژاد در سال 
2004 ميلادى توانســت مقام دوّم در جشنوارهٴ 
موسيقى بريتانيا را در رشتهٴ موسيقى فولكلوريك 
بين المللى با تكنوازى سه تار به دست آورد. آشنايى 
او با جاســلين پوك آهنگســاز شهير بريتانيائى 
ســبب همكارى او در چندين پروژهٴ موســيقى 
فيلم شد.علاقهٴ او به موسيقى فولكلوريك ايرانى 
سبب شد تا مجموعه اى از موسيقى نواحى ايران 
را جمع آورى كرده و از آن ها در ساخت موسيقى 

فيلم تأثير بگيرد. 
گفت وگوى مــا را با اين آهنگســاز درخصوص 
ساخت قطعه «آمدم  اى شاه پناهم بده» بخوانيد. 

 با توجه به كارنامه پربارى كه داشته ايد، 
بگوييد آثار و قطعه هاى مذهبى چه تفاوتى 

با ساير كارها دارد؟ 
براى من فرق چندانى ندارد. چون اين مسئله كار 
دل اســت و قرار است با دل همراه شود و بر دل 
شنونده هم بنشيند. به همين دليل براى خودم 
مميزى، شــرايط خاص و محدوديت هايى قايل 
نمى شوم. اتفاقاً تعمداً از بعضى سازهاى خاص هم 
استفاده مى كنم تا ذهنيت هاى اشتباه را در مورد 
بعضى سازها از بين ببرم. مثلاً در قطعه «آمده ام...» 
گيتار الكتريك كه خيلى ها با اين ساز تقابل دارند 
و فكر نمى كنند اين ساز بتواند در خدمت چنين 
موسيقى درآيد مورد استفاده قرار دادم. شخصيت 
سازها به استفاده كننده اش است دقيقاً مثل قلم 
كه نويسنده مى تواند هم در جهت سازندگى از آن 
استفاده كند و هم در جهت تخريب. من خواستم 

ذهنيت ها را از بين ببرم و خواستم بگويم ما و نوع 
اســتفاده ما، وجاهتى براى ادوات و ابزارهاى كار 
ايجاد مى كند. از ابزارمى شــود هم استفاده خير 
كرد و هم اســتفاده شر. براى همين در ساخت و 
نوع اســتفاده ابزار و ادوات هيچ محدوديتى براى 
خودم قايل نيستم و هر جايى لازم باشد از سازى 

استفاده كنم اين كار را انجام مى دهم. 

 «آمدم  اى شاه پناهم بده» چطور ساخته 
شد؟ 

مجموعه اى با عنوان « قطعه اى از بهشــت » براى 
زائران درنظر گرفته شده بود كه قرار بود براى اين 
كار دو قطعه با كلام ســاخته شود كه «آمدم  اى 
شاه پناهم بده» يكى از قطعه هاى با كلام اين كار 

بود. 

 براى ســاخت اين قطعه از قبل الگويى 
داشتيد؟ 

نه الگويى نداشتم و اتفاقاً كار با سرعت هم ساخته 
شد. يادم هست از ساعت پنج بعدازظهر كار شروع 
شد و تا ســاعت 9 صبح هم تمام شد. اين قطعه 
از معــدود كارهايى بود كه در زمان محدود و بازه 

زمانى كوتاه به نتيجه رسيد. البته در سه سال اول 
ساخت ديده نشد كه همين هم آفت كار سفارشى 
اســت كه تا اثر ساخته مى شــود و تمام مى شود، 
آرشــيو مى شود و كسى به فكر انتشار آن نيست، 
اما بعد از سه سال از ساخت، آن را در سالروز ميلاد 
امام رضا(ع) براى يكى از دوستانم كه در تلويزيون 
بود، فرســتادم. اثر پخش شد ومورد استقبال قرار 

گرفت. اگر خود من اين اثر را نمى فرستادم، مطمئنا 
به دست فراموشى سپرده مى شد. 

 فكر مى كنيد چرا نظير اين كارها كه مورد 
قبول همه طيف هاى جامعه باشد و مخاطب 
خاص و عام از آن اســتقبال كند و در عين 
حال اثرى مذهبى هم باشــد، كمتر توليد 

مى شود؟ 
ببينيد بخشى از اين مسائل مربوط به هنرمند است 
و بخش هاى ديگر مربوط به هنرمند نيست. همه 
آثار يك هنرمند هميشــه شــاهكار نيست و يك 
هنرمند در طول ســال ها فعاليت هنرى چند اثر 
ماندگار مى سازد. ضمن اينكه براى توليد اثر ماندگار 
هنرمند بايد دلش را صاف نگــه دارد كه بتواند با 
ســوژه ارتباط بگيرد تا مردم هــم حس واقعى را 
بفهمند اين مسئله فقط در مورد آثار مذهبى صدق 
نمى كند به طور كلى براى ساخت همه آثار هنرى 
هنرمند به چنين خلوت هايى نياز دارد تا حســى 
بدون ريا خلق شود چنانكه بر دل مردم هم بنشيند. 

 پس براى خلق يك اثــر ماندگار فقط 
تكنيك لازم نيست و مسائل ديگرى هم در 

خلق يك شاهكار مؤثرند. 
بله روش زندگى، نوع نگاه به زندگى، مطالعه كردن 
و حضور ميان مردم براى هنرمند آورده اى دارد كه 
همه آن ها در كار، خودش را نشان مى دهد.همه 
اين ها باعث جهان بينى و خروجى هاى متفاوت 

مى شود. 

  به دنبال اين بوده ايد كه كارويژه ديگرى 
براى امام رضا(ع) انجام دهيد ؟

اعتقاد دارم وقتى به دنبال انجام كار ويژه باشيد، 
ميسر نمى شود. اين كارها چون در حيطه سفارش 
قرار مى گيرد و معمولاً كارهاى سفارشــى تعهد 
زمانى دارد معمولاً به توليد خوب و جذاب ختم 
نمى شــود و فقط در حد رزومه كارى ســفارش 
دهنــدگان باقى مى ماند، ولى هميشــه ميل به 
ساخت اين كارها در من وجود دارد، اما بايد اتفاقى 
رخ دهــد يعنى بايد خود هنرمند كارهايى انجام 
دهد و بعد ماحصل آن را نگه دارد تا در فرصتى، 

خرجشان كند. 

 براى شــما اتفــاق افتاده اســت كه 
موسيقى هاى خودتان را زمزمه كنيد؟ 

نه چــون من معمــولاً وقتى كارهــاى خود را 
مى شنوم، فقط حس شــنونده را دارم و هميشه 
تعجب مى كنم از كارهايم. گاهى باورم نمى شود 
مثلاً فلان اثر را من ســاخته باشم و وقتى گوش 
مى كنم، حكم شــنونده دارم نه اينكه سازنده آن 
باشــم، ولى وقتى با آن روبه رو مى شوم، خيلى 
لذت مى برم و خوشــحال مى شوم كه مردم با آن 
خاطره دارند و واكنش هاى مردم نســبت به اين 
اتفاق برايم جالب است. من الآن مشهد هستم و 
دوستان لطف داشتند. و حس و حال با اين قطعه 

براى من جذاب و خوشايند است. 

 از بازخورد مردم با قطعه «آمدم  اى شاه 
پناهم بده» خاطره اى داريد؟ 

بله خيلى خاطره دارم. يادم هست در زمانى كه به 
حج مشرف شده بودم، در مسجدالحرام ايرانى ها 
به ستون ها تكيه مى دادند ودر حالى كه به خانه 
خدا زل زده بودند، اين اثر را گوش مى دادند. من 
به كرات اين منظره را شــاهد بــودم. ديدن اين 
صحنه ها حس عجيبى در من به وجود آورد و خدا 
را شكر كردم كه اين قطعه و موسيقى اش توانسته 
روى مردم اثر بگذارد.  آن جا متوجه تأثيرگذارى 

اين قطعه شدم. 

برش

البته در ســه ســال اول ســاخت 
ديده نشــد كه هميــن هم آفت 
كار سفارشــى اســت كــه تــا اثر 
ساخته مى شــود و تمام مى شود، 
آرشــيو مى شود و كســى به فكر 
انتشار آن نيست، اما بعد از سه 
ســال از ساخت، آن را در سالروز 
ميــلاد امام رضا(ع) بــراى يكى از 
دوســتانم كه در تلويزيــون بود، 
فرســتادم. اثر پخش شد ومورد 

استقبال قرار گرفت

گزارش ويژه

 قدس آنلاين، صبا كريمى: نشست خبرى پنجمين 
جشــنواره «هنر مقاومت»، در سالن اجتماعات مجتمع 

فرهنگى اسوه برگزار شد.
در ابتداى اين نشست مسعود نجابتى گفت: رويكرد ما 
در پنجمين دوره جشــنواره «هنــر مقاومت» رويكردى 
مردمى خواهد بود و در اين راســتا از تمام ظرفيت هاى 
كشورى همچون سازمان بسيج هنرمندان، حوزه هنرى، 
امور فرهنگى مساجد و نهادهايى همچون جامعه ايمانى 
مشــعر در اكران و عرضه عمومى محصولات هنرى اين 

جشنواره استفاده خواهيم كرد.
نجابتى تأكيد كرد: علاوه بر اين در طول مدت برگزارى 
جشــنواره كارگاه هاى آموزشــى مختلفى را براســاس 
نيازهاى جامعه هنــرى، هدايت هنرجويان و در جهت 
اســتعداديابى از ميان هنرمندان جوان انقلاب اسلامى 

برگزار خواهيم كرد.
دبيركل پنجمين جشنواره «هنر مقاومت» افزود: كاربردى 
شدن محصولات هنرى از جمله تغييرات جشنواره امسال 
خواهــد بود تا علاوه بر نمايش و اكران آثار فاخر در حد 
توان امكان تكثير آن را داشته باشيم كه در قالب پوستر و 

نقش هاى روى تى شرت توليد و عرضه خواهد شد.
وى عنوان كرد: ما در اين دوره از جشــنواره در هر يك 
از 10 بخش كه به نام آن ها اشــاره شــد، بدون اولويت، 
چهار برگزيده داريم كه در مجموع 40 هنرمند به عنوان 
برگزيده اين جشــنواره انتخاب و معرفى خواهند شد و 
علاوه بر نشــان هنرى چهلمين سالگرد پيروزى انقلاب 
اسلامى، به هر كدام از آن ها براساس مقررات جشنواره 

جوايزى اهدا خواهد شد.
دبيــركل پنجمين جشــنواره «هنر مقاومــت» گفت: 
تجليل از هنرمندان پيشكســوت هنر انقلاب اسلامى 
از ديگــر برنامه هــاى ما خواهد بود كه البته با كســب 
اجازه از اســتادانى كه چهره هاى نام آشناى هنر انقلاب 
هســتند، ســعى كرده ايم با كمى جوان گرايى به سراغ 
هنرمندانى برويم كه به نســبت هنرمندان نســل اول 
انقلاب سن كمترى دارند، اما فعاليت هاى هنرى مؤثرى 
در عرصه هنر انقلاب اسلامى انجام داده اند و اين توجه 
ما را به جوان گرايى نشــان مى دهــد و براى آن اهميت 

قائليم.
وى در بخش ديگرى از ســخنان خود با اشــاره به ملى 
برگزار شــدن جشنواره و حذف عنوان جشنواره جهانى 
هنر مقاومت يادآور شــد: امسال اين جشنواره به دليل 
مشــكلات اقتصادى و رشد فزاينده قيمت ارز به صورت 

داخلى برگزار مى شود.
در ادامه، سيدمســعود شجاعى طباطبايى؛ دبير اجرايى 
و بخــش كارتون و كاريكاتور جشــنواره نيز با تأكيد بر 
متفاوت بودن نوع نگاه هنرمندان به رويدادهاى رخ داده 
در هر بخش از اين جشنواره گفت: اولويت ما در هر يك از 
بخش هاى اين جشنواره معطوف به هنرمندانى است كه 
اصطلاحاً آن ها را رويش هاى هنر انقلاب اسلامى مى دانيم 
و از شناخت درست و هدفمند آن ها از رهنمودهاى مقام 

معظم رهبرى نهايت حس و استفاده را خواهيم برد.
وى در ادامه افــزود: ما به دنبال ايجاد ظرفيت مطلوبى 
هستيم كه بويژه طى ساليان اخير در برخى از رشته هاى 

هنرى شاهد آن بوده ايم. واقعيت اين است كه عرصه هنر 
ايران بويژه هنر ارزشى و انقلابى در برخى از رشته هاى 
هنرى همچون گرافيك و تصويرگرى سرآمد كشورهاى 
جهان اســت و اين امر الزامى را فراهــم مى آورد كه ما 
بتوانيم معرفى و تقدير شايســته ترى از هنرمندانى كه 

رويش هاى انقلابى هستند، داشته باشيم.
شجاعى عنوان كرد: در رشته كارتون ما موضوعات بسيار 
جدى جامعه را نشانه گرفتيم و به مطالبات اصلى مردم 
توجه كرديم؛ مسائلى همچون اشرافى گرى، ژن خوب، 
فاصله طبقاتى و تشريفات مدنظر ماست كه اميدواريم 
آثار در اين رشــته بتواند به طرز شايسته اى به اين مهم 

بپردازد.
شجاعى طباطبايى در مورد موضوع رشته كاريكاتور اين 
بخش از جشنواره گفت: اين بخش كه به شكل سفارشى 
و با طرح برخى ســوژه ها به هنرمندان همراه است، به 
كاريكاتــور چهره 40 تــن از خبيث ترين و منفورترين 
چهره هاى تاريخ معاصر و انقلاب اسلامى نظير محمدرضا 
شاه پهلوى، مسعود و مريم رجوى و ساير ايادى استكبار 

جهانى اختصاص دارد.
در ادامه اين نشســت احمدرضا دالوند دبير بخش ويژه 
علمى و پژوهشى جشنواره «هنر مقاومت» گفت: برخلاف 
ادوار گذشته كه اين بخش با استفاده از مقالات ارائه شده 

برگزار مى شد، در جشنواره پنجم، آثار ارائه شده در قالب 
كتاب خواهد بود كه محور موضوعى آن نيز رويش هاى 

انقلاب در حوزه فرهنگى و هنرى است. 
منظور از هنرمند رويش انقلاب اسلامى افراد به نسبت 
ساير هنرمندان، جوانى هســتند كه علاوه بر تخصص 
هنرى، اشــراف كامل به ابــزار و ادوات دنياى فناورانه 
همچــون فضــاى مجازى و لــوازم الكترونيــك دارند 
و متأســفانه بنا به دلايلى از جمله اينكه فاقد رســانه و 
تريبون مؤثر براى عرضه محصولات هستند، نياز به چنين 

رويدادهايى دارند تا بتوانند عرض اندام كنند.

در ادامه اين نشســت على حياتى دبير بخش پرچم و 
كتيبه جشنواره گفت: وجه مردمى اين جشنواره نسبت 
به رويدادهاى مشابه بسيار قوى و برجسته است و پرچم 
و كتيبه از جمله قديمى ترين رســانه هايى است كه در 
اختيار مردم بوده اســت با اين حال اين بخش همچنان 

جوان و مهجور است.
ما حداقل در 100 ســال گذشته، رويداد و اتفاق تازه اى 
در عرصــه پرچم و كتيبه نداشــته ايم. بويژه در جريان 
جشن هاى پيروزى شــكوهمند انقلاب اسلامى پرچم 
كاربرد ويژه داشــته و بيشتر اســتفاده را بويژه از سوى 
راهپيمايان داشته است كه در جريان اين جشنواره سعى 

در هدفمند و نظام مند شدن توليد اين پرچم ها داريم.
وى در ادامــه عنوان كرد: مــا در بخش پرچم و كتيبه 
جشــنواره دو مقطع داريم؛ يكى پيــاده روى اربعين كه 
به نظر من فســتيوال پرچم و كتيبه هاســت و ديگرى 
راهپيمايى 22 بهمن كه سعى در جريان سازى مؤثر در 
طراحى و توليد پرچم به منظــور تكريم اين دو رويداد 

خواهيم داشت.
حســن قائدى دبير بخش عكس نيز در ادامه با اشاره به 
موضوع اين بخش گفت: «زن مسلمان ايرانى» پيشنهاد 
من براى اين بخش بود كه مــورد موافقت قرار گرفت. 
قرار هم نيست شــعار بدهيم و زن ايرانى را نه فقط در 
پايگاه هاى بســيج و خانواده هاى شــهدا كه در همه جا 
ديده ايم تــا در عرصه هاى مختلــف فرهنگى، هنرى، 
سياسى، علمى، كارآفرينى و... حضور زن ايرانى را نشان 
دهيــم. همچنين در كنار جوايزى كــه اهدا مى كنيم، 

سفارش پروژه هم خواهيم داشت.
احمد عابدينى دبير بخش طراحى صنعتى نيز در ادامه 
تصريــح كرد: طراحى صنعتى يك بحــث راهبردى در 
طراحى كالاهاست و با توجه به شعار امسال به جشنواره 
هنر مقاومت اضافه شــده اســت. متأســفانه بسيارى 
از كالاهــاى ايرانــى از ضعف طراحى رنــج مى برند. به 
همين دليل در بخش طراحى صنعتى به ســه موضوع 
صرفه جويى و جلوگيرى از اســراف، زندگى ساده ايرانى 
و پرهيز از تجمل گرايى، صنايع دستى در زندگى امروز 

ايرانيان مى پردازيم.
حســن روح الامين دبيــر بخش نقاشــى ديجيتال در 
ادامه تأكيد كرد: نقاشى ديجيتال مزاياى بسيارى دارد 
كه سال هاى گذشــته آن را نداشتيم. از جمله اينكه به 
گالرى ها محدود نيست، ضمن اينكه هزينه مصرفى ندارد. 
براى اين دوره از جشنواره «كار و كارگر ايرانى»  را مد نظر 

قرار داديم كه آثار در اين راستا خواهند بود.
محمدرضا دوست محمدى دبير بخش تصويرسازى نيز 
گفت: در پنجمين جشنواره هنر مقاومت به دو مجموعه 
40 داســتان كوتاه براى كودكان و 40 داســتان كوتاه 
براى نوجوانان و جوانــان  مى پردازيم. در واقع مجموعه 
اول براى دانش آموزان اول تا ششــم اســت و مجموعه 
دوم دانش آموزان هفتم تا ورود به دانشــگاه  را شــامل 

مى شود.
 همچنين يك كتاب به بررســى وقايع و اتفاقات مهم 
تاريخ انقلاب مى پردازد و كتاب ديگر به شخصيت هاى 

مهم تاريخ انقلاب مى پردازد.

در نشست خبرى پنجمين دوره اين جشنواره مطرح شد

محصولات جشنواره «هنر مقاومت» به بازار مى آيد 

سيدمسعود شجاعى طباطبايى؛ 
دبير اجرايى و بخش كارتون و كاريكاتور

مسعود نجابتى
 دبيركل پنجمين جشنواره «هنر مقاومت»
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اخبار

درباره عكس جنجالى بازيگران و انتشار آن در شبكه هاى اجتماعى
اينستاگرام آلبوم شخصى نيست

ســيما و ســينما/ زهره كهندل: عكس گرفتن ايرادى ندارد، نگه 
داشتن اش هم. عكس بگيريد و در آلبوم شخصى خودتان نگه داريد، اما 
اينستاگرام، آلبوم شخصى نيست و بايد شرايط عمومى را در آن لحاظ كرد. 
اينكه بر بالين بيمارى حاضر مى شويد و از زواياى مختلف سلفى مى گيريد 
تا لايك هايتان را در شبكه هاى اجتماعى بالا ببريد، در دايره اخلاق و عرف 
نمى گنجد. نشان دادن چهره ناخوش احوال يك بيمار كه توان لبخند زدن 
هم ندارد، چه توجيهى دارد؟ اگر توجيهتان اين است كه عيادت از بزرگان 
را در بستر بيمارى به عنوان يك ارزش رواج دهيد، بدانيد كه اين راهش 

نيست. چرا حافظه تاريخى ما اين قدر ضعيف است؟! 
اين روزها كه جمشيد مشايخى، پيشكسوت عرصه بازيگرى به علت ضعف 
جســمانى و مشكلات گوارشى در بيمارستان بسترى شده و تحت عمل 
جراحى قرار گرفته اســت، هر از چند گاهى عكســى از ايشان در همان 
حال ناخوش بيمارى منتشر مى شود كه بازيگرى يا مسئولى بالاى سرش 

ايستاده و لبخندزنان به دوربين خيره شده است.
 در آخرين عكس هم جمشــيد هاشــم پور در كنار چند بازيگر ديگر از 
جمله فريبا كوثرى، حديث فولادوند، نعيمه نظام دوست، شبنم قلى خان، 
تصويرى از خودشان در شبكه هاى اجتماعى منتشر كرده اند كه وضعيت 
ناخوش احوال جمشيد مشايخى در اين عكس موجب رنجش خانواده وى 
شده به طورى كه سام مشايخى پسر جمشيد مشايخى با گلايه از انتشار 
اين تصاوير گفته است: «پدر من هميشه براى ميهمان احترام قائل است و 

مقيد به ظاهرى آراسته در برخورد با ديگران است.
 او هميشه معروف بوده به خوش لباسى و آراستگى، اطمينان دارم خود 
او هم دوســت ندارد كه ديگران او را در اين شرايط ببينند. نكته تلخ اين 
عكس نگاه پدرم به چشم هاى ملاقات كنندگانش است در حالى كه چشم 
آن ها به دوربين دوخته شــده است.  اگر دوستش داريد عكس را بگيريد 
و بــه يادگار بــراى خودتان نگه داريد چه لزومى دارد كه آن را بازنشــر 

كنيد».

 سيما و ســينما/ معين اصغرى   اگرچه 
تعــداد كارهايى كه با موضــوع امام رضا عليه 
السلام ساخته شــده بسيار اندك است، اما در 
ميان همه آن ها نام «ولايت عشــق» همچنان 
مى درخشــد. ســريالى پرزحمت كه بى گمان 
نام مهدى فخيم زاده را براى هميشه در تاريخ 
تلويزيون جمهورى اسلامى زنده نگه مى دارد. 

هنــوز هم وقتى در ايام مناســبتى ســال اين 
ســريال را از تلويزيون مى بينيم انگار براى مان 

تازگى دارد. 
خود فخيم زاده درباره مســير ساخت سريال 
تاريخــى بر مبناى زندگى امام رضا(ع) اينگونه 
مى گويــد: كتابى به من دادنــد درباره زندگى 
امام رضا(ع) تا بخوانــم و گفتند كه بر مبناى 
تجربيــات قبلى ام ســريال «ولايت عشــق» را 
بسازم. اين سريال دو سال و نيم طول كشيد و 

صدا روى صحنه بود. 
اوليــن بار بود كــه معصــوم را نمايش داديم. 
كتاب هــاى زيــادى خواندم كــه روايت هاى 
متفاوتى از زندگى امام داشــتند. شوراى تاريخ 
اسلام هم در تلويزيون درست شد كه مى گفت 
از كجــا شــروع و در كجا تمــام كنيم. برخى 
مباحثات را اين شــورا گفتند كه بايد حتماً در 
ســريال باشــد، مثل نماز عيد فطر و نماز عيد 
باران. من هم يك ســناريو براساس اطلاعات 
تاريخى نوشتم، به اين شورا دادم و آن ها تأييد 

كردند. 
بعــد يــك ســناريوى دراماتيك نوشــتم و 
شخصيت هايى اضافه شــدند تا به لحاظ درام 
مناسب باشد. مثلاً شخصيتى كه خودم در اين 
ســريال بازى كردم و يا دانيال حكيمى بازى 
كرد تاريخى نبودند و من درستشان كرده بودم 

تا فواصل ميان روابط را پرُ كنند. 
يكى از بازى هاى درخشــان در سريال «ولايت 
عشــق» نقش «فضل بن سهل» بود كه با بازى 

زيباى اكبر زنجانپور در ذهن ها ماندگار شد. 
نقــش سياســى فضــل زمانى آشــكار شــد 
كه هــارون بعــد از انتخــاب پســرش امين 
بــه ولايتعهــدى، پســر دومش مأمــون را به 
عنوان وليعهــد دوم انتخاب كــرد و حكومت 
سرزمين هاى شــرق خلافت اسلامى از همدان 
تــا خراســان را به طور مســتقل بــه مأمون 

داد. 
فضل بن سهل دبير سياستمدار مأمون، نماينده 
ايرانى ها در دربار عباســيان بود. شــايد فضل 
نخســتين گامى كه براى رسيدن به آرزوهاى 
خود برداشــت اين بود كه مأمون را قانع كرد 
به خراسان برود تا در آنجا به جمع آورى ياران 

خود بپردازد و او را از سيطره امين دور كند. 

بدون شــك انگيزه فضل در تشــويق مأمون 
بــه ماندگارى در خراســان و كمــك به او در 
رد درخواســت امين براى بازگشــت به بغداد، 
چشم داشت شخصى بوده  اســت. در حقيقت 
فضــل كه براى بــه خلافت رســاندن مأمون 
تلاش مى كرد، آرزو داشت مرو به جاى بغداد، 
پايتخت اين خلافت باشد و عظمت خراسان را 

به آن بازگرداند. 
با اكبر زنجانپور، بازيگر نقش فضل بن ســهل 
گفــت و گويــى انجــام داديم كــه در ادامه 

مى خوانيد:

 آقاى زنجانپور بفرماييد چه شد كه اين 
نقش به شما پيشنهاد شد؟

ما ســال هاى ســال با مهدى فخيــم زاده در 
تئاتــر كار كرديم و كاملاً ســليقه همديگر را 
مى شــناختيم. ايشان هم لطف كردند و در آن 
زمان بازى در نقش فضل بن ســهل را به بنده 
پيشنهاد دادند. من فضل را نمى شناختم و سر 

اين كار با او آشنا شدم.
 البته پيش از اين مطالعه در تاريخ داشــتم و 

اســم اين آدم را خوانده بودم ولى شــناخت 
كافى نســبت به او و احوالاتش نداشــتم. 
فضــل بن ســهل ســومين شــخصيت 
برجســته ايرانــى بــود كــه در دولت 
عباسيان، مهم ترين مقام هاى لشكرى و 
كشورى را گرفته بود، مى خواست تاريخ 

را عوض كند. 
شخصيت فضل كه آدم بلندپروازى بود و 
خودش را كمتر از افرادى مثل ابومســلم 

خراســانى نمى ديد، فكر تــازه اى كرد تا 
نامش در تاريخ بماند، براى همين با مأمون 

خلوت كرد و نام امام رضا عليه الســلام را به 
ميان آورد.

 يكى از مشــكلات بــازى در نقش هاى 
درباره  كافــى  اطلاعــات  نبود  تاريخــى 
ويژگى هاى شخصيتى و رفتارى آدم هاست. 

شما چگونه با اين مسئله مواجه شديد؟
بله، كاملاً درســت مى فرماييد. ما وقتى سراغ 

يك شــخصيت تاريخى مى رويم، نــه درباره 
شكل و شمايلش چيزى مى دانيم، نه عاداتش 
را مى شناســيم و نه از رفتارها و خلق و خوى 

شخصى اش خيلى مى دانيم. 
همه اين ها بايد خلق شود و اين يك كار بسيار 
دشوار است. يادم مى آيد براى شخصيت پردازى 
فضل بن سهل، گريمور، طراح لباس، فخيم زاده 
و خودم همه نشســتيم و بــا هم به يك جمع 
بندى رســيديم كه اين آدم مثلاً اين شــكلى 
حرف مى زند، اينگونه راه مى رود، لباس هايش 

اين چنين است و ساير مسائل ديگر. 
بايد  اين چنينى  براى شــخصيت پردازى هاى 
بازتاب آن آدم را در بستر تاريخ ببينيم. اين ها 
چيزهايى اســت كه همه اش بــا تصور و خيال 

ساخته مى شود. 

از چالش هاى هميشــگى  اتفاقاً يكى   
اهالى هنر با مورخين همين مسئله است. 
برداشتى دارد و كارگردان كه  مورخ يك 
را در قالب درام  مى خواهد آن شــخص 
دربياورد برداشتش متفاوت است. به نظر 

شما مى شود به يك تعادل رسيد؟
ببينيد اين يك مسئله پيچيده است. واقعاً به 
نظر من يك دوره چهار ساله مى طلبد تا در 
دانشــگاه درباره اين مسائل صحبت كنند 
و هنرمندان و انديشــمندان به يك نتيجه 
مشخص برســند وگرنه همه بحث هاى ما 
تصوّرى اســت و هرچه هــم كه بگوييم از 

قالب خيال و ذهنيت بيرون نمى آيد. 
ســرانجام گاهى كارگــردان كه مى خواهد 
قصــه را روايت كنــد، اگر بخواهــد دقيقاً 
مو به مــو مطابق واقعيت پيــش برود كار 
آنچنان كه بايد پخته نمى شــود، از طرفى 
قصــه واقعــى اســت و حــق تحريف هم 

نداريم. 

اينجا به يك دوگانگى مى رسيم كه بايد اهالى 
فــن بنشــينند و درباره آن جلســات بحث و 

گفت و گو بگذارند. 

 تجربــه بازى در نقش فضل بن ســهل 
چگونــه بــود؟ بالاخــره او يكــى از 
شــخصيت هاى اصلى داستان بود كه در 

تمام طول ماجرا بيننده با او همراه بود.
اگرچه بازى در اين نقش بســيار ســخت بود 
اما خيلى نقشــم را دوست داشتم. زنده كردن 
نقشــى كه هيچ شناختى نســبت به او وجود 
ندارد دشــوار اســت و همان طــور كه گفتيد 
فضل در سرتاســر كار حضور داشــت. يكى از 
ســختى هاى نقشــم حفظ كــردن ديالوگ ها 

بود. 
گاهى فخيم زاده ســه صفحه مونولوگ پشــت 
ســر هم مى نوشــت كه حفظ كردن آن واقعاً 
تمرين زيادى مى طلبيد، ممارست و كار زيادى 
مى خواســت. البته اين را بگويم هيچ كارى در 
دنيا آسان نيست. هر كارى مشكلات خودش را 

دارد. پختن يك نان هم دردسر دارد. 
در هــر زمينه اى كار حرفه اى ســخت اســت. 
كارى كه سخت نباشد، اصلاً كار نيست. كارى 
با ارزش است كه دشــوار باشد، بخصوص كار 
هنرى. ما از كار كردن خسته نمى شويم و اتفاقاً 

با آن جلا پيدا مى كنيم. 

 بعد از اينكه مــردم كار را ديدند چه 
بازخوردهايى دريافت كرديد؟

خيلى خوب بود. شايد براى تان جالب باشد كه 
هنوز هــم بازخورد مى گيرم. من زمانى كه كار 
را خواندم مى دانستم اين سريال يك سريال به 
يادماندنى خواهد شــد. اتفاقاً من در كار قبلى 
فخيم زاده يعنى «تنهاترين سردار» نقش معاويه 
را داشــتم، آنجا تجربه زيادى نداشتيم. سريال 
قبلى موجب شد «ولايت عشق» بسيار كامل تر 

و پخته تر ساخته بشود. 
يعنى تجربه تنهاترين ســردار به كمك فخيم 
زاده آمد و شــد «ولايت عشق».  حقيقتاً فخيم 
زاده بيشــتر از هر كســى انرژى مى گذاشت. 
شــب در خانــه مى نشســت، ديالوگ هــا را 
مى نوشــت، بعد پنج و نيم صبح ســر صحنه 
مى آمــد. تــا شــب فيلمبــردارى مى كرد و 
بعــد باز بــه خانــه مى رفــت و ديالوگ ها را 
مى نوشــت. دو ســال و نيم برنامه اش همين 

بود. 
قبل از آن هم كه چند سال مشغول نوشتن 
فيلمنامه بود و به معناى واقعى كلمه چهار 

پنج سال درگير كار بود.

برش

فخيــم زاده  قبلــى  كار  در  مــن 
يعنــى «تنهاترين ســردار» نقش 
معاويــه را داشــتم، آنجــا تجربه 
زيادى نداشــتيم. ســريال قبلى 
موجب شد «ولايت عشق» بسيار 
كامل تر و پخته تر ســاخته بشود. 
يعنى تجربه «تنهاترين ســردار» 
بــه كمك فخيــم زاده آمد و شــد 

«ولايت عشق»

سيما و سينما

 گفت و گو با اكبر زنجانپور، بازيگر نقش «فضل بن سهل» در يك سريال ماندگار

هنوز هم از مردم بازخورد «ولايت عشق » را مى گيرم

اوليــن بار بود كــه معصــوم را نمايش داديم. 
كتاب هــاى زيــادى خواندم كــه روايت هاى 
متفاوتى از زندگى امام داشــتند. شوراى تاريخ 
اسلام هم در تلويزيون درست شد كه مى گفت 
از كجــا شــروع و در كجا تمــام كنيم. برخى 
مباحثات را اين شــورا گفتند كه بايد حتماً در 
ســريال باشــد، مثل نماز عيد فطر و نماز عيد 
باران. من هم يك ســناريو براساس اطلاعات 
تاريخى نوشتم، به اين شورا دادم و آن ها تأييد 

بعــد يــك ســناريوى دراماتيك نوشــتم و 
شخصيت هايى اضافه شــدند تا به لحاظ درام 
مناسب باشد. مثلاً شخصيتى كه خودم در اين 
ســريال بازى كردم و يا دانيال حكيمى بازى 
كرد تاريخى نبودند و من درستشان كرده بودم 

تا فواصل ميان روابط را پرُ كنند. 
يكى از بازى هاى درخشــان در سريال «ولايت 
عشــق» نقش «فضل بن سهل» بود كه با بازى 

زيباى اكبر زنجانپور در ذهن ها ماندگار شد. 
نقــش سياســى فضــل زمانى آشــكار شــد 
كه هــارون بعــد از انتخــاب پســرش امين 
بــه ولايتعهــدى، پســر دومش مأمــون را به 
عنوان وليعهــد دوم انتخاب كــرد و حكومت 
سرزمين هاى شــرق خلافت اسلامى از همدان 
تــا خراســان را به طور مســتقل بــه مأمون 

فضل بن سهل دبير سياستمدار مأمون، نماينده 
ايرانى ها در دربار عباســيان بود. شــايد فضل 
نخســتين گامى كه براى رسيدن به آرزوهاى 
خود برداشــت اين بود كه مأمون را قانع كرد 
به خراسان برود تا در آنجا به جمع آورى ياران 

خود بپردازد و او را از سيطره امين دور كند. 

زمان بازى در نقش فضل بن ســهل را به بنده 
پيشنهاد دادند. من فضل را نمى شناختم و سر 

اين كار با او آشنا شدم.
 البته پيش از اين مطالعه در تاريخ داشــتم و 

اســم اين آدم را خوانده بودم ولى شــناخت 
كافى نســبت به او و احوالاتش نداشــتم. 
فضــل بن ســهل ســومين شــخصيت 
برجســته ايرانــى بــود كــه در دولت 
عباسيان، مهم ترين مقام هاى لشكرى و 
كشورى را گرفته بود، مى خواست تاريخ 

را عوض كند. 
شخصيت فضل كه آدم بلندپروازى بود و 
خودش را كمتر از افرادى مثل ابومســلم 

خراســانى نمى ديد، فكر تــازه اى كرد تا 
نامش در تاريخ بماند، براى همين با مأمون 

خلوت كرد و نام امام رضا عليه الســلام را به 
ميان آورد.

اهالى هنر با مورخين همين مسئله است. 
برداشتى دارد و كارگردان كه  مورخ يك 
را در قالب درام  مى خواهد آن شــخص 
دربياورد برداشتش متفاوت است. به نظر 

شما مى شود به يك تعادل رسيد؟
ببينيد اين يك مسئله پيچيده است. واقعاً به 
نظر من يك دوره چهار ساله مى طلبد تا در 
دانشــگاه درباره اين مسائل صحبت كنند 
و هنرمندان و انديشــمندان به يك نتيجه 
مشخص برســند وگرنه همه بحث هاى ما 
تصوّرى اســت و هرچه هــم كه بگوييم از 

قالب خيال و ذهنيت بيرون نمى آيد. 
ســرانجام گاهى كارگــردان كه مى خواهد 
قصــه را روايت كنــد، اگر بخواهــد دقيقاً 
مو به مــو مطابق واقعيت پيــش برود كار 
آنچنان كه بايد پخته نمى شــود، از طرفى 
قصــه واقعــى اســت و حــق تحريف هم 

نداريم. 

تمرين زيادى مى طلبيد، ممارست و كار زيادى 
مى خواســت. البته اين را بگويم هيچ كارى در 
دنيا آسان نيست. هر كارى مشكلات خودش را 

دارد. پختن يك نان هم دردسر دارد. 
در هــر زمينه اى كار حرفه اى ســخت اســت. 
كارى كه سخت نباشد، اصلاً كار نيست. كارى 
با ارزش است كه دشــوار باشد، بخصوص كار 
هنرى. ما از كار كردن خسته نمى شويم و اتفاقاً 

با آن جلا پيدا مى كنيم. 

 بعد از اينكه مــردم كار را ديدند چه 
بازخوردهايى دريافت كرديد؟

خيلى خوب بود. شايد براى تان جالب باشد كه 
هنوز هــم بازخورد مى گيرم. من زمانى كه كار 
را خواندم مى دانستم اين سريال يك سريال به 
يادماندنى خواهد شــد. اتفاقاً من در كار قبلى 
فخيم زاده يعنى «تنهاترين سردار» نقش معاويه 
را داشــتم، آنجا تجربه زيادى نداشتيم. سريال 
قبلى موجب شد «ولايت عشق» بسيار كامل تر 

و پخته تر ساخته بشود. 
يعنى تجربه تنهاترين ســردار به كمك فخيم 
زاده آمد و شــد «ولايت عشق».  حقيقتاً فخيم 
زاده بيشــتر از هر كســى انرژى مى گذاشت. 
شــب در خانــه مى نشســت، ديالوگ هــا را 
مى نوشــت، بعد پنج و نيم صبح ســر صحنه 
مى آمــد. تــا شــب فيلمبــردارى مى كرد و 
بعــد باز بــه خانــه مى رفــت و ديالوگ ها را 
مى نوشــت. دو ســال و نيم برنامه اش همين 

بود. 
قبل از آن هم كه چند سال مشغول نوشتن 
فيلمنامه بود و به معناى واقعى كلمه چهار 

پنج سال درگير كار بود.



زاده تربــت  مجيــد  ايســتگاه/   
ســه ســال پيش، در همين صفحه، نوشتيم 
و نوشــتند، گفتيــم و گفتند كــه دردناك تر 
از رخــداد مرگ «عزيــز االله عطاردى»، ناشــناخته ماندن 
دانشــمند و پژوهشگرى اســت كه جامعه علمى كشور به 
خاطر پژوهش هاى قرآنى، تاريخى، جفرافيايى و حتى ادبى، 
حالا حالاها به او مديون است. انگار، داغ اين «ناشناختگى» 
حالا و هنوز هم كه چهار سال از نبودن «علامه» مى گذرد، 
تازه اســت. اين درد، اين داغ، امروز و در جهانى كه خُرد و 
كلانش، سلبريتى هاى كم مايه و بى مايه چهارگوشه جهان 
را بهتر و بيشــتر از آدرس خانه شان مى شناسند، حكايت 
تلخى اســت. آن قدر تلخ كه به نظر مى رسد تا سال ها كام 

و ذائقه مان را برنجاند!

 دعاى شيرين بانو
جز يك «گراميداشــت» كــه آذرماه ســال85 و پيش از 
مرگش، بى سروصدا، برگزار شد، بزرگداشت هاى مناسبتى 
و تشريفاتى چهار ســال گذشته  و يكى دو مصاحبه، هنوز 
اتفاق ديگرى براى شناســاندن «عطاردى» نيفتاده اســت! 
بنابراين براى نوشــتن اين گزارش، متوســل مى شــوم به 
بخش هايى از مطلبى كه در نخســتين ســالروز رحلتش، 
نوشتم: «زمســتان هاى ســرد «قوچان» را فقط مى شد با 

گرماى لذت بخش كرسى تاب آورد.
آن روز در خانــه «حجى محمد عطاردى» همه فاميل كنار 
هم و زير كرسى جمع شده بودند. حرف ها گل انداخته بود 
و ســرما كم كم داشت از تن ميهمانان بيرون مى رفت. نقَلِ 
دورهمى هاى حدود 70 ســال پيش است و شما فكرش را 
بكنيد كه در هياهو و گرماى يك نشســت فاميلى، كودكى 
10 ســاله بى توجه به آن همه سرو صدا دودستى كتابش 
را چسبيده است. انگار شيرينى كتاب را از گرماى كرسى و 

شوخى هاى همسن و سال هايش بيشتر دوست دارد.
«شــيرين بانو» زودتر از بقيه متوجه «عزيزاالله» مى شــود. 
عادت كرده كه پســرش را هميشه با كتاب ببيند، اما امروز 
و جلوى فاميل... حوصله مادر سر مى رود، كتاب را از دست 
«عزيــز االله» مى گيرد و با لهجه كرمانجى مى گويد: آخرش 
ديوانه مى شــوى بسكه كتاب مى خوانى...كتاب خواندن هم 
حدى دارد... مى داند «عزيز االله» عشــقِ كتاب است و نيم 
ساعت ديگر باز ســرش را مى كند توى كتاب... همان طور 
وسط اشك هاى شوق براى پسرش دعا مى كند: الهى عمرت 
به ستاره ها برسه... الهى موهاى سينه ات سفيد بشه... الهى 
همه اين ها به تو محتاج بشــن... دعــاى مادر كار خودش 
را كرد. عزيز االله عطاردى بيشــتر از 80 ســال زندگى كرد 
و حاصــل عمرش بيشــتر از 100 عنوان كتابى شــد كه 

جويندگان بسيارى امروز محتاج خواندن آن ها هستند».

 سفرهاى رياضتى!
كتاب «روايت عشــق»، آغاز ماجراى زندگى«عطاردى» را 
از سال 1307 و روســتاى «بيگلر» آغاز كمى كند و اينكه 
شــخصيت اصلى داستان، مانند خيلى از عالمان ديگر علوم 
دينى از چهار سالگى به مكتبخانه مى رود و بعد سروكارش 
به حوزه هاى علميه قوچان و مشهد مى افتد و چند سال بعد 

هم از تهران سر در مى آورد. 
البته زندگينامه هايى را كه اينجا و آنجا در باره او نوشته اند 
اگر بخوانيد، همه آن ها آغاز ســفرهاى پژوهشى او را سال 
42  و ســفر زيارتى مكه مى دانند، ولى واقعيت اين اســت 
اســتاد «عطــاردى» پيه دشــوارى هاى ســفر را از همان 
نوجوانى به تنش مى مالد و قيد زادگاهش«بيگلر» را مى زند 
و به قوچان مى آيد و در 20 سالگى به مشهد مى رود و پس 
از مدتى تحصيل ســفر تحصيلى  پژوهشى بعدى اش را به 
مقصد تهران آغاز مى كنــد. طلبه آن روزهاى حوزه علميه 
مشهد و ســپس مدارس دينى تهران، مشــاهده گر بسيار 
دقيقى اســت كه با سخت كوشــى مثال زدنى و اعتماد به 
نفسى كه دارد وقتى سوژه اى براى تحقيق، نظرش را جلب 
مى كند تا ته و تو و همه جوانب آن را در نياورد و سندهاى 

متعددى برايش پيدا نكند، آرام نمى گيرد. 
كودك عشقِ كتاب سال هاى 1312، خصلت كتابخوانى اش 
را نه تنها كنار نمى گذارد بلكه از جوانى به خاطر همان علاقه 
به كتاب در هر شهر و ديارى به دنبال كتابخانه ها مى گردد 
و حالا بهانه ســفرهايش، پيدا كردن كتابخانه مختلف شده 
اســت. ميان اين همه كتــاب و موضوعات مختلف از وقتى 
پايش ر ا به مشــهد مى گذارد «نهج البلاغه» بيشــتر از هر 
چيزى توجهش را جلب مى كند و همه هم غم او مى شــود 
على(ع) و نهج البلاغه و اين علاقه و دغدغه تا وقتى نزديك 
به 10 عنوان كتاب شامل تأليف، تصحيح، تحقيق، ترجمه 
و... در باره نهج البلاغه مى نويسد و حتى پس از آن نيز با او 
هست. سفرهاى «عطاردى» جداى از شهرهاى ايران شامل: 
عتبات عراق، سوريه، فلسطين، مصر، افغانستان، پاكستان، 
روسيه، ارمنستان، تاجيكستان، ازبكستان، هند و... مى شود. 
ســفرهايى كه «احمد مســجد جامعى» آن ها را زاهدانه و 
بسيار ســخت و تنها با هدف پژوهش مى داند. جالب اينكه 
همه اين سفرها زمينى يا دريايى است و از هواپيما خبرى 
نيســت و استاد در بيشتر سفرهايش در مساجد، مدارس و 

مكان هايى به جز هتل اقامت مى كند.

 دست تنها
زندگى «عطاردى» بيشتر همان كتاب ها، سفرها، پژوهش و 
نوشتن هايش است. اين دلمشغولى ارزشمند آن قدر هست 
كه ازدواج او را تا 47 سالگى به تأخير مى اندازد تا سرانجام 
ســال 51 با برادر زاده شهيد رجايى ازدواج كند. آن هم در 
مراســمى كه شــهيد مطهرى، علامه محمد تقى جعفرى، 
علامــه امينى و... حضــور دارند و خطبه عقــد را «محمد 
كاظــم گلپايگانــى» مى خواند. زندگى او تــا پايان عمر به 
همان سادگى سال هاى اول حضورش در تهران است. آغاز 
دهه30 وقتى كه امام جماعت مســجد سيد نصرالدين در 
خيابان خيام، براى نماز صبح در مســجد را باز كرد متوجه 
جوانى شــد كه در حال عبادت اســت. از او پرســيد اينجا 
چه مى كنى؟ جوان گفت: طلبه ام...از مشهد آمده ام و جايى 
در تهران ندارم...از خادم مسجد خواستم اجازه بدهد اينجا 
بخوابم... امام جماعت با اصرار او را به خانه اش مى برد و در 
پاسخ اعتراض اهل منزل مى گويد: در چهره اش مى بينم كه 
به درد آينده اســلام مى خورد... علامه عطاردى تا 10 سال 
آنجا زندگى مى كند. معروف است كه همه كارهاى كوچك 

و بزرگ پژوهشى اش را به تنهايى و بدون كمك انجام داده 
است. البته اگر كمك هاى همسر و دخترش را در  نوشتن و 

تايپ مطالب تمام نشدنى، كمك به حساب نياوريد!

 ژاندارم گمنام
اين خاطره را از قول حجت الاسلام «محمد رضا نوراللهيان» 
بخوانيد: «فرمانده آن زمان نيروى انتظامى زاهدان انگار از 
مريدانــش بود. با تلاش زياد، فرصتى پيدا كرده و آمده بود 
ديدار. علامه در اين ديدار دوســتانه، توصيه اى فرهنگى و 
ميهن دوســتانه كرد؛ به آقاى فرمانده گفت در خراســان 
جايى داريم به نام ده ســرخ...زمان حمله روس ها ژاندارمى 
به نام «ده ســرخ» در اين منطقه تا آخرين فشنگ مقاومت 
مى كنــد... بعد هم آدرس و حتى نشــانه هاى ســنگ قبر 
ژاندارم را دقيق گفت. از فرمانده خواست قبر او را به عنوان 

نمادى از ميهن دوستى احيا كند. 
علامه افسوس مى خورد كه پديده اى به نام «سربازگمنام» 
را همه جهان مى شناســند و از او تجليل مى كنند اما ما  با 

نمونه وطنى اش در ايران مهربان نيستيم».

 طوس و «طوسه»!
تنها اگــر بخواهيد فهرســت وار به مجموعــه آثار«علامه 
عطــاردى» نگاهى بيندازيــد بازهم نيازمنــد صرف زمان 

هســتيد. آثارى كه به قول خود وى حاصل نزديك به 80 
سال كتاب خواندن، سال هاى سال تحقيق، مطالعه هزاران 
هزار ســند و منبع و زير و رو كــردن ده ها كتابخانه معتبر 
در ايران و جهان است. استاد عطاردى تنها «مُسند» نويس 
شــيعى است. مُسند ها مجموعه احاديث روايت شده از يك 
معصوم(ع) اســت كه «عطاردى» توانســته مُسند 12 امام 
(ع) و فاطمــه زهرا(س) را تدوين كند. اين را هم به عنوان 
حســن ختام بگوييم تا بدانيد دامنه مطالعات، تحقيقات و 
نوشتن هاى او به مُسند نويسى و نهج البلاغه پژوهى محدود 

نمى شود. «عطاردى» يك شاهنامه پژوه تواناست. 
تسلط او بر اشعار و موضوعات شاهنامه حيرت برانگيز است 
و در بيش از 6 مورد مانند: فرهنگ جغرافيايى شــاهنامه، 
زن و شاهنامه، خدا شناســى و دين در شاهنامه و...كتاب 
نوشته اســت. بيمارى مزمن كليوى در 3 مرداد 93 سبب 
شــد «عطاردى» در 86 سالگى چشــم از جهان فرو ببندد 
و براى ســؤال ســال هاى آخر عمرش كه «آيــا ارتباطى 
ميان شهر «طوســه» اسپانيا و «طوس» ايران وجو دارد؟» 
پاســخى درخور پيدا نكرد. نزديك بــه 90 اثر او اما هنوز 
مثل ســتاره هاى درخشان در آسمان علم و پژوهش كشور 

مى درخشند. 
دعاى مادرش مســتجاب شــده و عُمر «عزيزاالله» به عُمر 

ستاره ها رسيده است.

چهارشنبه  3 مرداد 1397
16 11 ذى القعد   ه 1439 25 جولاى 2018  سال سى و يكم  شماره 8741 

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

لنگر اندازى جناب بيمارى!
 ايستگاه/ ترمه تالارپشتى   برشى كوتاه از گپ و گفت بنده و جناب 

مريضى روى تخت درمانگاه.
- مى گم اگه كمتر هم سَــر بزنى، خدا شاهده من راضى ام... تازه، خوشحال و 

شاد و خندان هم مى شوم.
- خُب تقصير من نيســت. يك وقت هايى از خط قرمز رَد مى شى و مجبورم 

مى كنى به اومدن. يك مقدار كنكاش كنيد خودتان را.
- نمى تونم. در شرايطى نيستم كه پردازش كنم. مغزم قد نمى دهد. خودتان 

بفرماييد چه خطايى از من سر زده؟
- باشد ... مى گويم... سر ساعت كه نمى خوابيد! هله هوله نوش جان مى كنيد! 
رعايت سرما و گرمايتان افراطى است! غصه پشت غصه ميل مى فرماييد! نازك 
نارنجى هستيد! زمان خوراك تان نامنظم است! اهل فكر و خياليد! تفريح به 
قاعده هم كه توى دست و بال تان پيدا نمى شود! كم حرف هستيد و درد دل 

كردن هم بلد نيستيد و...
- ببخشيد كه كلام تان را قطع مى كنم، يعنى اين ها همه اش شامل حال من 

مى شود؟ من اين قدر آدمِ جاهلِ عجيبِ پرُحماقتى ام؟
- بله. خنده دار است كه نمى دانيد - جز مواردى - بنده سرخود راهم 
را كج نمى كنم بيايم در خانه تــان و به فرمايش تان، مزاحم مزاج تان 
شــوم. معده، قلب و سر و پا و دست را خودتان مى فرستيد مريضخانه. 
من چه كار دارم كه برايتان ميگرن و تب و ضعف و زكام و اســهال و 

چشم درد و دندان درد و شكستگى بياورم، عزيزم!
- ولى من كه مُدام دارم فرار مى كنم از دســت تان و شما هِى مثل راهزن ها، 

راهم را سد مى كنى. اين حرف ها را لطفاً به خوردِ منِ بينوا نده.
- كارى ندارد الساعه كه بروم كيسه داروهايت را بياورم بريزم روى ميز، خجالت 

زده مى شوى.
- چرا؟  - نپرس چرا... چون جوابش را خودت مى دانى... از بس كه دوا 
به خورد دل و روده مظلومت داده اى، آنجا مثل داروخانه شده... فقط 
منتظرند تو دارو را بفرستى كه آن ها بچينند توى قفسه... معلوم است 
ديگر وقتى روبات وار هى مى روى دكتر و نسخه پشت نسخه مى خرى 

بهتر از اين نمى شود.
- دكتر نروم؟ يعنى تجويز مى كنيد قرص و آمپول و شربت و سِرُم نگيرم؟

- چرا، برو! اما ورزش هم بكن. حرص هم نزن. آرام هم باش. ترسو هم نباش. 
آدم كه فقط جســم نيســت، روح هم دارد. اگر آن بخش را دوپينگ نكنى، 

باخته اى بانوجان.
بيمارنوشت يك: ديگر تا سِرُم تمام شود فقط جناب مريضى گفت و گفت و من 
سكوت مطلق بودم و به اين فكر مى كردم كه چرا ايشان دست از سَرم برنمى دارد؟
در نهايت هم به اين نتيجه رسيدم كه شايد هركسى، جناب بيمارى خودش را 

داشته باشد... اين غُرغُروى كَنه را.
 بيمارنوشت دو: اگر اسم بيمارى ها آدم را نكشد، حاضرجوابى و سَرتقِى و لنگر 

انداختن جناب مريضى، حتماً اين كار را مى كند.

روزمره نگارى

 سه گانه بهداشتى- روانى- تاريخى!
 ايستگاه /  اميد ظرافتى  

اول: وزارت بهداشــت، اول دســتور 
جمع آورى دارو «والســارتان» را از 
تمام داروخانه هاى كشور صادر كرد 
و بعد هم اطلاعيه داد كه: مواد اوليه 
اين دارو از چين وارد شــده و به يك 
سم ســرطان زا آلوده بوده است اما 
هموطنانــى كه ايــن دارو را مصرف 

كرده اند نگران نباشند، ان شــاءاالله كه چيزى نمى شود! در اطلاعيه بعدى هم 
احتمالاً اعلام مى كند: ... در هر حال عمر دســت خداست و مرگ هم حق! به 
نشانه همدردى به تمام هموطنانى كه در اثر مصرف اين دارو جان سپرده اند، 
يك قبر رايگان در بهشــت زهرا، سر دونبش، جنوبى، آفتاب گير عالى با ويو 

استثنايى اهدا مى شود!
دوم: فرزند «جمشيد مشايخى» خطاب به خيل عظيم سلبريتى ها و بازيگرهاى 
مبتلا به سندرومِ «عباس جديدى» كه براى گرفتن سلفى با پدرش روى تخت 
بيمارســتان، به عيــادت وى مى آيند، به قول يك بنــده خدايى گفت:« چه 
خبرتونه؟ چه خبرتووووونه؟» و ادامه داد: «هيچ فرزندى دوســت ندارد تصوير 
پدرش در چنين حالتى در معرض ديد عموم قرار بگيرد». عباس جديدى هم 
در واكنش به اين خبر از ديشب رفته است توى اتاق و در را روى خودش بسته 
و هرچه مى گوييم بيا بيرون شامت را بخور، مى گويد: «نوموخوام! چرا من را با 

خودشان نبردند سلفى بگيرم؟»
سوم: يك قاضى در آمريكا دستور بازگرداندن يك قطعه سرقت شده از تخت 
جمشــيد را كه در نيويورك به فروش گذاشته شده بود، صادر كرد. اين قطعه 
80 سال پيش از تخت جمشيد سرقت شده بوده و طبق بررسى ما، تنها قطعه 
تخت جمشيد كه هنوز دست «كامران و پروانه» براى حكاكى قلب تير خورده 
و نوشتن نامشان، به آن نرسيده، همين قطعه است! گذشته از اين ها خوشتان 
آمد كه ترامپ چقدر زود ماست هايش را كيسه كرد و از ترسِ «دم شير»، اين 
قطعه را برايمان پس فرستاد! فقط مانده چند فروند هواپيماى بويينگ و چند 
ميليارد دلار قسط و قرض كه آن هم رقمى نيست و تا چند صباح ديگر آن ها 

را هم برايمان مى فرستد!

گزارش از شخص

به عُمر ستاره ها
«علامه عطاردى» در شامگاه 3 مرداد 93 دعوت حق را لبيك گفت

ايستگاه /رســانه رسمى «پرانتز باز» 
كه با پست هاى اينســتاگرامى اش از 
حقوق شهروندان حمايت مى كند، در 
جديدترين پست خود با انتشار تصوير 
رئيس جمهور در پشــت فرمان يك 
كاميون به شوخى از كاربران اينستاگرام 
پرسيده « به نظرتون نوشته پشت اين 
كاميون چى مى تونه باشه؟!» مردم هم 

پاسخ هاى جالبى به اين سؤال  داده اند كه برخى از آن ها را مى خوانيد: «رفيق 
با كلك، ترامپ... كليد جهنم بارمه... عاقبت فرار از مدرسه.... هيس! مسئولين 
خوابن... بوق نزن اسحاق خوابه... نون و پنير آورديم برجامتونو برديم... اسير 
من نباش، من خودم رفتنيم... سال ها دل طلب جام جم از ما مى كرد وانچه 

خود داشت زبيگانه تمنا ميكرد... سلطان غم حسن!».

ايســتگاه / مجله «مــژگان» كه با 
طرح هاى گرافيكى اش حسابى طرفدار 
براى خودش دست و پا كرده است، با 
انتشار تصوير كاغذى با اين متن:«همه 
آدم ها چيزى براى تعريف كردن دارند. 
به اولين كســى كه نزديكته نگاه كن 
و يك از زيبايــى هاش رو بهش بگو. 
لبخند كه زد، يادت باشه كه يك روز 

تو اون لبخند رو مى زنى. قول مى دم» كه پشت صندلى اتوبوس شركت واحد 
چسبانده شده، در اينستاگرام نوشته است:«اگه اين نقاشى ها رو تو اتوبوس 
ديديد بدونيد آدم خوش شانسى هستيد. فكرشو كنيد تو اين گرما برى سوار 
اتوبوس شى، شانســم بيارى صندلى خالى گيرت بياد، وقتى هم نشستى 

چشمت بيفته به اين همه انرژى مثبت».

ايستگاه / در آستانه پنجــم مردادماه و 
همزمان با فرارسيدن ســالگرد پيروزى 
رزمندگان كشورمان در عمليات مرصاد 
مقابــل گروهگ تروريســتى منافقين، 
كاربران با انتشار هشتگ #روايت_ مرصاد 
ياد شــهداى اين عمليات و ايــن روز را 
گرامى داشتند. برخى از پست هايى كه 
كاربران منتشر كردند را مى خوانيد: «آقاى 

«ترامپ» حواســت به رفتارت باشه وگرنه تنگه هرمز را مانند تنگه «چهارزبر» به 
گورستانى براى نيروهاى شما تبديل خواهيم كرد...روايت مرصاد يعنى ختم منافقين.

يعنى ضربه آخر. يعنى ختم تمام نقشه هاى مستكبرين...فرمانده مرصاد كسى نبود 
جز خدايى ترين رزمنده آن روز «على صياد شيرازى» كه روايت مرصاد را بر قاموس 
شجاعت تاريخ انقلاب اسلامى ثبت كرد...به يقين پروردگار تو در كمين ستمگران است».

روايت مرصادهيس! مسئولان خوابند

مجاز آباد

 انرژى مثبت

پشت پرده فرانسه
نشريه فرانس فوتبال چاپ فرانسه 
كــه هر دو هفته يك بار به چاپ 
مى رسد در تازه ترين شماره خود 
در مصاحبــه اى اختصاصــى به 
سراغ ســتاره بى چون و چراى 
جام جهانى 2018 يعنى «كيليان 
امباپــه» رفته اســت. امباپه كه 
تنها 19 سال سن دارد بسيارى 
را تحت تأثير  بــازى زيباى خود 
قــرار داد و يكــى از اصلى ترين 
عوامل قهرمانى تيم ملى فرانسه 
در جام جهانى بود. او در مصاحبه 
خود از پشــت پرده تيم فرانسه، 

از بازيكنانــى كه الگوى خود قرار داده مثل كريســتيانو رونالدو گفته و از 
تلاش هاى فراوان مالك قطرى باشــگاهش پارى ســن ژرمن براى خريد 

بهترين ستاره ها مى گويد.

غارتگر
ماهنامــه ســينمايى امپاير در 
تازه ترين شماره خود در پرونده اى 
به چهارمين قسمت از مجموعه 
 predator مشــهور  فيلم هاى 
يــا غارتگر كه چنــد وقت ديگر 
در ســينماها اكران خواهد شد 
پرداخته اســت. ايــن مجموعه 
فيلم هاى علمى تخيلى و ترسناك 
كه پيش از اين در نســخه هاى 
قديمى خود كه حدود 30 سال 
پيش اكران شد شــاهد حضور 
ستارگانى مانند آرنولد شوارتزنگر 

و بتازگى «آدرين برودى» بوده، اين بار از بازيگر جوان و آينده دارى بهره 
مى برد كه البته انتظارات از آن بسيار زياد است.

فيلترينگ در انگليس
اكتيو» چاپ  هفته نامه «پى  سى 
انگليس كــه تمركزش بر جهان 
رايانه و فناورى اســت در اقدامى 
جالب توجه، به تلاشى علنى براى 
دور زدن فيلترينگ در اين كشور 
مى پــردازد. اين نشــريه مطلب 
اصلــى خود را به معرفى بهترين 
فيلترشــكن ها بــراى دور زدن 
فيلترينگ در انگليس اختصاص 
داده كه شامل سايت هاى محدود 
شده آمريكايى براى مردم انگليس 
نيز هســت. اكتيو آموزش نصب 
ويندوز بر روى هارد ديسك هاى 

جانبى يا ssd ها كه اين روزها رونق گرفته اند، براى رسيدن به سرعت بسيار 
بيشتر براى كامپيوترهاى خانگى را نيز آموزش مى دهد.

نشريات جهان

اينجا درنگ جايز است ! ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

دل خوش كرده ايم به شما
به هشتمين مهربان زمين

به خراسان كه كبوتر و آهو نواز است
و رخصت معجزه مى دهد

منهاى سياست  عكس/  مهدى مريزاد 
 عكس نوشت/ رقيه توسلى 


	9
	10
	11
	12-13
	14 new
	15
	16

